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عر در نسین کیست ؟ 

مجمود نصرت معروق به عزیز نسین . نو بسنده 
تامدار ترك در سال ۱۹۱۵ در استامبول دیده‌بجهان 
کشود . عز یز نسین در طول فعا لیت ادبی خود با 
روز نامه ها و مجلات‌متر قی‌همکاری کر ده که از مهمتر ین 
آ نها می‌توان روز نامه «مار کوپاشا» را - که بجهت 
درج مقالاتآ شین صاح‌الدین علی نو بسنده شهد 
ترك تعطیل شد - نام برد . عز بز نسین در جهان به‌استاد 
طنز اجتماعی وسیاسی مشهور است . 

این نو بسنده نامدار در ثار خود آضادهای 
اجتماعی تر کیه امروز («کدام خوب پیروز خواهد 
شد» » «آخرین» , « کو ردو گوشی »4...) > «مکار بهای 
امپر بالیزم جنایتکار امر یک با رژيم تر کیه («کمك 
آمر بکالی» . «چکو نه خود کش ی کردم» و... ) استثمار 
و حشیا نه‌کار ران از طرف سرمابه‌داران وزندگی در 
جو امع سر ما به‌داری (دآادم ار کستر » » «ا گر من زن 
بودم» و...) » تعصبات و خرافات («چطور حاجی‌شدم 
و ...)ر اافشا می کند . قهر مان ثار عز دز نسینر اکارمندان 
حرده با » پیشه‌وران و تهیدستان بیکار تشکیل میدهند. 
(«ز نده باد ! » از آثار ءز یز لسین می‌توان در قسمت 
داستان ددم سك» ۰ «حمدی فیل» › «خرمرده» » «ما 
آدم نمی‌شیم» ۰ «سوسیالیزم می‌آید بروید کنار» در 


مخش رمان » «مروی که زن شد» و... ویس هاو آثار 
طنزی دیگرش را نام برد . 
آثار این نو بسنده ترك به سیاری ازز بالهای 
جهان تر جمه شده است . نما یشنامه های او در اغلب 
کشور های جهان بار ها در روی صحنه رفته است ء 
آثار طنزی عر یز نسین در مسابقات بم-نالمللی بارها 
بر نده جایزه ها گشته ودرسال ۱۹۶4 جایسزه ادبی 
مجله د کرو کو بل» به وی تعلق گر فت . 
ازصیکلوپدی آذدہایجان شودوی جلد ۴ کی ۱۴۰ 
چاپ باکو سال ۰ ۱۵۸ 


شناسنامة جر مر ده 


نامه دهم از سری نامه های خر مر ده 

عرمکّس عزیز : 

بطوریکه در نامه های قبلی برایت نوشته بودم 
بعداز مدنها که آرز وی مر دن‌وراحت‌شدن را داشتم بالاخره 
بك روز جسد نیمه‌جان مرا به بیمارستان دولی آوردند 
د کتری که قرار بود مرا معاینه‌بکندو جواز دفن بدهد روبه 
پرستار کرده وپرسید : 

- این و افعاً مرده است ؟ 

- گناهش بگسردن خحدمتکار اون میگٌ-همرده است 
من نمیدایم 

د کتر عصبانی شد و گفت : 

- من درکارهایم خیلی با انضباط هستم‌تا موقعی که 
بطور قطع ندانم کسی مرده يانه نمیتوانم جواز دفن صادر 


۶ 

بکتم امروزه به هیچ کس چههرده‌وچه زنده نمیشوداطمینان 
کرد وقتی به بیم‌ارستان می آیند می کو بند مرده‌ایم ما هم 
جواز دفن میدهیم ولی مرده‌شور می‌خو اهد غسلشان‌بدهد 
قلقلکشان می ۲ رد وقهنهه سرمیدهند بعضی ها هم رکدفعه از 
توی تابوت بلندشده خمیازه‌اثی کشیده ومی گو بندهثل اینکه 
باز هم دیرمو ندم زو دتر بایدسر کارم بروم . 

پرستار گفت : حق با شماست آقای د کتر آنروز به 
آن پیرزنی که جواز دفن داده بودند یکدفعه زنده شد . 

- آره ولی من به حرف عروس اطمینان کردم به 
مطب آمده ویکساعت مردن مادر شوهرشو برایسم تشریح 
کرد نمیشد باورنکنم آخجه زن قشنگی بود اصلابفکرم‌نر سید 
که شاید درو غ گفته باشد ولی بازهم منقصر مادر شود-ره 
است من بر ايش گفدم حالا هرجه باشد همه تورا مرده 
میدانند تمام‌کار های اداری انجام شده شناسنامه‌اتو باطل 
کرده‌اند برایت مجاس ختم گر فته‌اند همه آمده وبخاطر 
مردن تو اینقدر گریه کرده‌اندمنهم که جو از دفتتو صادر کرده‌ام 
تمام کارها انجام شده فةط مونده چند بیسل حاك بروبت 


بریزند همین بیا وزحمتهای مارابهدرنده آخه زنده‌بودنت 


۷ 

هم که فایده‌ائی ندارد نه بخودت فایده‌داره نه به کس‌دیکه 
ولی هرچه گفتم قبول نکرد که نکرد . 

- آره بعضی وقتها به شخصیت علمی شمانوهین 
میشود . 

- نه بابا چه توهینی| که من‌بخوام بزور هم که‌شده 
آن پیرز نوخا کش میکردم اصو لا می گفتم مرده ازمرده ها 
حساب می‌شودفکرمی کنی حرف مرا قبول‌میکردندیاحرف 
بت پیرزن جاهل را همه بدبختی‌ها بخاطر آده‌های جاهل 
است حیف که مردم ما جاهل هستند آنقدر جاهل‌هستند که 
*یمبر ند ولی مردن خحودشان را هم می‌فهمند بعضی‌هاشون 
خحبلی و فتها پیش بایدمی‌مر دند و لی‌حالا دار ندعلاف‌میگردند 
و حودشان را زنده ها حسات می کنند این‌درسته که‌هر کس 
همه جیزرا نمیداند و ای وفتی بك: کتر گفت مرده‌ائی اگر 
طرف انسان باشد می‌فهمد که مرده‌است . 

جاهلءت . 

- آره من به پیرزنی که زنده شد گفتم حالا که هر 
کس بخاطرمردن تواینقدر کریه وناله کرده حیف نیست که 
ابنهمه عزا را بهدر بدهی؟ بعد ا که راستی راستی هم‌مردی 


۸ 

کسی باور نخو اهد کرد و خو اهند گفت این به رنده شدن 
عادت کرده دوباره زنده میشود کر به نکنید . 

- خحوب وقتی زنده باشد شما جطوری .... 

ابنها که مهم ن٬ست‏ دیا بر از معجزه‌های ر 
است با دلایل علمی زنده شدنش را ثابت کردم . 

حرمگس عزبروفتی د کتر و پر ستاربالای سر م حرف 
می‌زدند من نیزبا دقت به حر کانشان نگاه میکردم د كتريك 
بار دیگر از پرستار پرسید. 

آیا و اقعا این مرده است ؟ 

- خحدمتکار می کوید مرده است . 

- صد ايش بکنید . 

پرستار خدمتکار بیمارستان را صدا کرد د کتررو باو 
کرده پرسید. 

E:‏ گفته‌ائی این شخص مرده‌است در سته؟ 

- آره‌آقای د کترو لی من دیشب كشيك نبودم وفنی 
آمدم نگهبان بیمارستان گفت‌این مردیکه مرده بسریدش به 
غسالخانه من فقط اینو میدونم. 

- نگهبان را صدا بکنید . 


۹ 

فکر می کنم د کتر اصلاتحمل بی‌عدالتی را نمیکرد 
بحاطر همین میخو است مرده بودن مرا باحضور شاهدهای 
عینی ثابت بکند ابنو از سر گذشتش که‌بر ای‌پر ستار تعربف 
مبکرد فهمیده . 

- من به شغلم عشق می‌ورزم . اگرجای من د کتر 
دبگری بود نبض مریض را میگرفت به قلبش گوش‌میدادو 
گزارش میکرد وای من برای اینکه در آینده توی دردسر 
نیتم با سه نفرشاهد مرده بودن اورا گزارش فر اهم کرددر 
عرف این جند سال خیلی بلاها به سرم آمدموقعی که‌هنوز 
دوره‌کار آموزی را می گذراندم يك شب که نوبت كشيكما 
بود با جتد نفراز دوستان مست کرده بسودیم یادم نمی آد 
جطوری مرا به بیمارستان آورده‌بو دند جو انی است دیگر .. 
از بدبختی آنشب سه نهر از مر بضهادر ب مار ستان مر دند بکی 
ار پر ستارها مده كفت : 

- آقای د کترسه‌نفراز بیمارهایمان مردند . 

- حدا گناههابشان را ب.خشد. 

چه چیزدیگری می‌تو انستم بگویم باید ازپشت سر 
مر ده‌ها دعای‌خیر کرد مکه نه ؟ 


۱ 

- ولی آقای د کترباید معاینه بکنید گزارش بدهیم. 

- آره راست میکی ولی من حالشو ندارم از جام 

بهر حال جند نفرما را گرفتند وبازور بالای‌سر مرده 
آوردند وقتی نبض مرده را گرفتم دیدم مر تب میزند گفتم 
مرده دبگررا بیاورید نبض او هم کار میکرد مرده سومی زا 
تعو استم او هم همینطور گفتم اینها نمرده‌اند بشدت مریض 
هستندفو رس رهرساعت يك آعپرین‌و کرع‌به پشتشان بمالیدو 
يك‌شیشه وتنطور ید» بدهید وبه‌پرستار گفتم | گه«تنطور یدیرا 
بمالیم و آسپرین را بخورند چطور میشه. 

- هیچی خوب میشه. 

- نه خیرخوب نمیشه . 

جرا ؟ 

- واسه اینکه آسپرین قلب را بیشتر به حر کت 
ی 

حوب بجای آسپرین يك قرص دیگه بدین . 

- همه فرصها ابتجوربند آقای دکتر. 

عمبانی شدم گفتم ؛ 


۱ 

_ آخه ناسلامتی جند ساله برستاری يك جیزی 
بده نخورند 

- من وفتی مربض میشدم‌مادرم‌برای‌من گل گاوزبان 
میداد اگه میخواهید باین هم گاوزبان بدهم . 

- آره خوبه اگه‌میخوای يك‌نسخه‌هم بر ای گاوزبان 
بر ابشاد بنویسم . 

- نه نسخه نمی خو اهد بیمارستان داروخانه نداره 
من با پول و دم از مال سر کو چه می خر م. 

اینو گەت ورفتمن همانجا خوابم برده و خوابیده 
بودم که یکی بیدارم کرد . 

- آقای د کتر نمی‌خورند . 

- کسی نمی حوره . 

- مرده ها گل گاوزبان نمی‌خورند. 

رفتم نگاه کردم دیدم زن خدمتکار بازور گل کاوزبان 
بد هان‌مر بضهامی جاند . 

گفتم بابا مگه اینها چهارپاهستند که اينطو ری‌میدهید 
ابنوبابدتو آب بریزند وقتی جوشید دم کرده‌اشو بدهیداین 
طو ری که نمد‌هند. 


۱۳ 
زن خحدمتکار گفت ولی پرستار چیزی‌بمن نگفت . 
- حوب تازه‌نگفته باشدتو حودت‌نمیدونی گاوز بانو 
جطوری میخو رند . 
آوای دکترمن کار حانگی بلد نیستم. 
پر ستار کجاست ؟ 
- تو اطاقش نمست . 
داز هم خواب ر فته بو دم امید انم چندساعت خو ابیده 
بو دم که صدائی گفت : 
- آقای د کترمر ده ها گاوزبان نمی خو رند . 
- آخه مگه مرده ها چیزی می خو رند ؟ 
بکدفعه مریضها بیادم آمدند و گفتم : 
خیلی حوب آم‌یول بزنید . 
- چه سوزنی ؟ 
- هر سوزنی که در بیمارستان هست از آن بز نبد. 
- بغیر ازسنجاق قفلی چیزی نیست. 
در آن زمان دفتردار بیمارستان رسیدو گفت: 
- آقای د کترتسوی دفتر بنسویسم از کدام بیمساری 
مربض ها مرده‌اند . 


۱۳ 

- کی مرده آنها ز نده‌اند . 

- نه خير آفای د کتر این امون نداره آنها زبرعمل 
حر احی مر ده‌اند . 

e a —‏ ادن داره مىز نه ببین. 

در ابن حال دفتردار سمارستان زد زدرخندد مسن 
منوجه شدم که با يك دست دست دیگر خودم را گرفته‌ام و 
دارم نبض خودم را می شمارم‌از آنروز به بعد وقتی خو استم 
به یك مرده جوار دفن بددم حتی دو سه نمر شاهد بدا 
می کنم . 

در الن موفع نگهیان بیمارستان آمده گفت: 

- فر بان مرا احضار فرموده بو دید. 

در حالیکه د کترمرا نشان اومیداد گفت: 

آیا واقعا این مرده است ؟ 

- آره آقای د کترر استی راستی مرده است . 

- از کجامه‌لوء؟ 

- بابا اينکه چرزی نیست من‌سی سال است‌نگهیان 
این بمارستان هستم چه مرده هائی که ندیدم وقتی به بك 
مرده نگاه می کنم حتی شغل و در آمد او را می‌تو انم 


۱۴۳ 

بگویم ی ؛وده . 

- خوت حالا بگوببینم اين چکاره بوده دز آمدش 
3 

اکهآسمون هم زمین بیاد ماهی‌بیش از چهار صد 
لبره حموی نداشته . 

- از کجا فهمیدی ؟ 

- آقا گردنشو نگاه کنین کمرش هم بکلفتی گر دنش 
است کم مانده‌از کمرش دوتاشه. 

- حوب جکاره بوده ؟ 

- نمیدانیم ولی‌کارش خیلی مخت بوده‌بچه‌اش‌هم 
زیاد بودن از جشمهای به دود رفته اش‌معلو مه که دست کم 
شش تا بجه داشته . 

- اینو از کجا فهمردی؟ 

- شانه هاشو نگاه کن معلومه که چقدر بار گرانی را 
کشیده‌اند آدم شر بف و یا نامو سی هم بوده . 

- اینودیگه از کجا فهمیدی ؟ 

- حوب اگه بی ناموس بود این هم مثل اود 
های دیگّه حالا داشت زن-د گی می کرد خیلی هسم با 


۱۵ 

هوض بوده . 

- اینودیکه نمیتو نم قبول کنم تو از کجا میدانی با 
هوش بوده يا نه ؟ 

- آقای د کترخوب نگاهش بکنید ترا حدا حتدی 
مرده‌اضش هم داره با مسخره می‌خنده . 

- خیلی حوب پس توشاهد هستی که این مرده؟ 

- آره - 

- میدانی از جه دردی مرده ؟ 

- دفتر دار وقتی معلوم نشد کسی از چه دردی مرده 
است می‌نو اسد از بدبختی فز و اوژی این هم از آن درد 
مرده‌است . 

- درسته ولی باز هم در رده بودد الین شکت 
می کنم . 

خرمگس عزیسز وقتی این حرف راشنیدم از 
اینکه مثل يك پ-روندة بدون پارتی وسفارش در ادارات 
دولتی به این‌ور و آنور پر تم کنند حیلی تر سیدم ولی یکت 
مر تمه د کتر گفت : 

- من ابنو به پزشك فانونی می‌فر ستم : 


۱۰ 
با شنیدن این حرف خبلی خو شحال‌شدم چودا گر 
میگفت رنده ات مرا ار مار سد ال رود می‌اند اختند 
آنوقت جه خا کی به سرمی کردم ؟ 
در نامه عد ی ماحر ای بز شك فاد نی را سر ابت 
خحواهم نوشت . 
با آرزوی خوشختی 
خر مس 


خر مکس عز یز : 

| گر انسان‌بمیر دبار همز نده‌ها اور ار احت نم گذار ند 
در قلبم می گفتم بس اعت دیگر خا کم کنید راحت شوم 
و لی چون میدانستم صدای مرده‌ها را هیچ کس نمی شنو د 
فریاد نمی‌زدم . 

در زیر زمین بیمارستان مرده‌های دیگری هم بو دند 
بعضی از آنها برای شناسائی نگهداشته شده بودند بعضی 
دیگر را قرار بود پرشك قانو نی معاینه کند در بین اين 
مرده‌ها سه نور بیشنر از همه جلب تو حه مبکر دند یکی 
مرتب می خندید یکی دیگر گریه می کرد و سومی غرق در 
افکار حود بود . 

پیش مردی که مرتب گر به میکرد ر فته و گفتم : 

- می‌بخشید آقای عزیز چه شده ابنقدر می ندید . 

خر مکس عز یز خندیدد یك مرده خیلی عجیب است 
فکر بکن یکی از دوستانت و با فامیل تو مرده باشد حالا 


تصور بکن این مرده مر تب دارد می‌خندد » منظره عجیبی 


۱۸ 

نیست ؟ این مرده هم مثل دستگاهی که کوك کرده باشند 
مررتب می‌خندید با دو دست شکمش را کُرفته قهقهه مبزد و 
چشمهایش اشك می‌ربخت . 

- آری مردم از خنده ...ها ...ها ... آی 

- مردن بك مرده از زور خنده عجیب نیست . 

درحالیکه می‌خندید بریده بریده شرو ع به صحبت 
کرد . 

آحه نمی‌تونم بخندم خیلی بامزه بود شب روز 
قبل که قر ار بود بمیرم بازنم به‌يك تماتررفته بودیم از خیلی 
وقت پیش زنم مرتب می گفت : 

يك روز به‌تگاتر برویم و کمی بخددیم منهم دو تا 
بلیط ازيك تثاتر کمدی خریدم و باهم رفتيم تا پرده نثاتر 
بالا رفت شرو ع به‌عندیدن کردیم نمیدانی چقدر جالب 
بود از خنده روده بر شده بودیم حالا نمیتو انم برابت 
تعریف کنم کم مانده بود از حنده خفه بشویم فقط عجیب 
بود در بین تماشاچی‌ها بغیر از ما کسی نمی‌خندید تازه 
بعضی‌ها داشتند گریه می کردند پرده سوم تازه شرو ع شده 
بود که یکی از تماشاچی‌ها گەت : 


۱۹ 

آقا خواهش میکنم بسه دیگه اینقدر نخندید . 

زفم قبل از من جوابش را داد 

- برای جه نخندیم پول دادیم مکّه مفته 

سروصدا داشت بلند میشد که ما را از سالن تثاتر 
بیرون کردند آنهائی که از خندیدن ما ناراحت شده بو دند 
داد می‌زدند 

- برای جه می‌خحندید ؟ 

جرا نخندیم آمدیم که بخندیم البته که می‌عندیم 
به‌ت#اتر کمدی برای جه مین ؟ 

- جرا حرف مر حرف میزنی آقا این که نمابشنامه 
کمفذی نیست درام . . . درام» آنها ادعا داشتند نمادشنامه 
درام !ست ما نیز از اینکه نمایشنامه کمدی است قاطعانه 
دفا ‏ می کردیم بالاعره داد زدند . 

- نفهم‌ها . . . بی‌سوادها 

- نفهم حودتان هستیدنمایشنامه کمدی می‌بینید گریه 
هم می کنید . 

برای اينکه اصل قضیه را بفهمم به‌آفینش‌ها نگاه 
کردم نوشته بود نمایشنامه سراسر درد » عشق » ناکامی 


۳° 
تابحال درامی مثل این را تماشا نکرده‌ابد تازه به اشتباه 
خود پی بردم ءوض اینکه به تمايشنامة کمدی بلبط بخرم 
به‌نمایشنامه در ام بلبط گرفته بودم من و زنم چون ف-کر 
می کردیم که نمایشنامه کمدی است از وقتی که وارد سالن 
شده‌بودیم شرو ع به عندیدن کر ده‌بودیم‌مردی که در گوشه‌ای 
رااستاده بود وما را بدقت ورانداز می کرد نزديك شد بعد 
از اینکه خود زا ند نو یس تثاتر معرفی کرد کت 
حق باشماست شما به تصور ابنکه یك نمایشنامه 
کمدی خو اهید دید و بخاطر خندیدن پول داده و بلیط 
خریده‌اید ولی باد عرض کنم که تماشاجی‌هائی هم که 
کربه می کر دند آنها نیز حق دارند آنها نیز برای گریستن 
به ابنجا آمده‌اند نه شما بخاطر نمایشنامه می‌خند دد ونه انها 
به نمایشنامه کریه می کتند اسر نمایشنامه‌اثی هم در کار 
بباشد مثلا بادی برده تثاتر را تکان بدهدشما از حندهر و دهتر 
ءی‌شوید و آمها اشکهایشان سرازیبر می گر دد . 
میدانید چر! به نمابشناءههای دراعی که نو بسند گان 
ما می‌نویسند تماشاچي‌ها می‌خندید ؟ بخاطر اینکه از اول 


به‌تماشاجی‌ها قول داده‌اند که شما را حو اهیم خحند ارد اکر 


۳۱ 

قرار بشود پول بلیط را بعداز اینکه نمایشنامه تما شد 
بگیر ند حتی بکنفر هم به نمایشنامه‌های کمدی بلیط نمی خر د 
چون همه نمایشنامه درام است ولی برای اينکه مشتری زباد 
کر بیاورند روی آفینش‌ها می نو بسند کمدی مرده‌اثی که 
می‌خددید گفت : 

- حالا فهمیدی چرا می‌عندم هاها. ..ها ... انسانها 
جقدر احمق هستند آی ... آی جه نمایشنامة خحنده‌داری... 
هاها 

3+ لد‎ +K 

پیش مرده‌اثی که مرتب گریه می کرد رفتم و گفتم 

شما چراکربه می کنبد نکند شما هم قبل از اينکه 
به‌میر بد بجای نمایشنامه درام به تثاتر کمدی رفته باشید 

در حالیکه اشك می‌ربخت گفت : 

- نه‌عیر من موقعی که زنده بودم روزنامة «راه 
درست » را مرتب می‌خواندم سك روز طنز ویس 
رورنامه مقاله‌ائی بتام فراع تلخ نوشته نود در آنر وزها 
شخص مهمی مرده بود در عمرم داستانی غم انگیز مثل آن 
مقاله نخو انده بودم از بس که ازجشمهايم اشك می‌ریخت 


۳۳ 

نتو انستم‌مقا له را تابه آخر بخو انم باخو اندن هر کامه ببشتر 
اشك می‌ر بختم نوشته بود «رتو جاوید خواهی مانسد ‏ 
بشربت تو را فراموش نخواهد کرد خدمتی ک-ه تو به 
انسانیت کردی ... 

فردای آنروز بحت راست به اداردٌ روزنامه رفتم و 
نویسنده را پیدا کردم بعداز آشنائی و احوالیرسی گفتم : 

-ا گر بدانم که بعداز مر کک من‌نیزهم چنین مقاله ائی 
حواهی نوشت از همین حالا می‌میرم 

نویسنده گفت : 

- اصلا فکرش را نکنید درمقابل پول هرنو ع مقاله 
بوشته میشود 

- بفر ما تید اين هم پو لش 

چشمهای مرده از گریه سرخ شده بود 

بحال خودتان رحم کنید اینقدر گربه نکتید 

- چطور می‌تو انم گر به نکنم بعد از مردنم رک 
سطر هم ننوشت 

- خوب آن مرده خوش شانس کی بود ؟ 

- نمیدانم از هر که پرسیدم کسی نشناعت 


۳۳ 

حوب حالا چرا بازهم کریه می کتند 

- نمی‌توانم جلو اشکهایم‌را بگیرم هرزمان آن‌مقاله 
جلو چشمم هست اصلا نمیتوانم فراموش بکنم همیشه 
نحو اهم گریست 

%*+ %* وه 

پیش مرده‌ائی که مرتب فکر می کرد رفتم 

- به بخشید ممکن است بفرمائید جرا ابنقدر فکر 
می کنید ؟ اصلا به‌چه می‌اند بشید. 

- دربارة اينکه آیا انسان هستم یا نه ؟ فکر می کنم 

- البته که انسان هستید 

- من هم ثل شما فکرمی کردم ولی نتوانستم انسان 
بودنم را به کسی ابت بکنم اجازه بدهید تو ضیح بدهم 
ببینیدحالا | گرما ایتجا داد بزنیم فریاد بکنیم آیا انسانهائی 
که زند گی‌می کنند صدای‌مار امی‌شنو ند؟ نه عیر نمی‌شنو ند . 
چون‌ما مثل‌مرده‌ها حرف می‌زنیم مثل‌مرده‌ها داد می کشیم 
آنهائی که زند کی‌می کنند زبان‌مر ده‌هارا نمی‌فهمند زند گی 
در دنیا هم همین طور است خیلی ازانسانها داد می کشند 
ناله می کنند می کریند ولی نمیتو انند صدایشان را بجائی 


۳۴ 

بر سانند زیرا معلوم نیست ها زند گی‌می کنند با نه؟ البته 
آنها فرقی با ما ندارند و بغیر از روزهای سرشماری › 
انتخابات اخحد مالیات وخعدمت سر بازی حرو انسان شمرده 
نمیشو ند اگر دردنیا از همه سوال بکنند آبا تو انسان هستی؟ 
چند نفر باافتخار می‌تو انند بگوبند آره من انسان هستم ؟ 

هر کاری شرط و شر و طی دارد شر ط اسان بودد 
نبز مثل‌انسان زند گی کردن هست موقع زنده بودن از بس 
کسه زیاد کار می کردم اصلا فرصتی برای فکر کردن پیدا 
نمی کردم حو به که مردم و راحت شدم حالا فرصت کافی 
بر ای فکر کردن دارم حالا هم دارم به این فکر می کنم آبا 
موقعی که ز ند گی میکردم انسان بودم با نه * 

- حوب جوابی برای این سؤالتان پیدا کردید ؟ 

- نه حبر فکر می کنم اگ۔۔۔ر انسان بودم لابد مثل 
انسان بايد زندگی‌میکردم ولی اگرانسان نبودم جرا بعضیها 
درروزهای انتخابات از من‌می خو استند برایشان رأی بدهم؟ 
جرا از من مالیات می گرفتند ؟ جرا . . . تا حالا به ابن 
موضو ع خحیلی فکر کردم ولی به نتیجه‌ائی نر سیدم 

وقتی حرفهسایش تمام شد خر ومن نیز به فکر فرو 


۳۵ 

رفتم آیا انسان هستم یا نه ؟ زیرا من نیز از گروه افراد 
بودم که صدایم را نمی‌تو انستم به‌جائی برسانم 

آره حر مگس عزیز تصور می کنم تسو نیز بعداز 
خر اندن این نامه بفکر حواهی رفت شاید بخاطر اینکه 
بول داده‌ائی به‌نماشنامه‌درام داری می‌خندی شاد هم گر به 
٠ی‏ کنی بهر حال به آنهائیکه موقع زنده بودنم ار زبان من 
در عذاب بودند بر بده که مرده‌ام شاید خو استند حنا 
بکدار ند . ۱ 


با آرزوی خوشبختی‌ها خر مرده 


بد سنو سیله قر بات عرص 
سکیم 


بعداز هزار مصیبت بالاخره موفق شده بود با آقای 
بهاء‌الدین تلفنی تماس بگیرد سکرتر آقای بهاء‌الدین وقتی 
گوشی را برمیداشت برای ابنکه بفهمد کسی که تلفن کر ده 
چه‌کاره است و چه مقامی دارد بعداز گفتن بفرمائید کمی 
مکث کر ده به لحن صحبت طرف مقابل دقت میکرد ١‏ گر 
طرف باخواهش و احترام صحبت میکرد میگفت کُّوشی 
حدمتتون و گوشی را می گذاشت و طرف مقابل مدتها باید 
کوشی بدست منتظر می‌شد تا ابنکه حودش خسته شده 
و وشی را بکگذارد این چندین بار بود که او هم کو شی 
بدست مانده بود ولی این دفعه تصمیم داشت با عصبانیت 
صحبت بکند و سخنش حالت امری داشته باشد شماره ر! 
گرفت ومنتظر شد . 


۳۷ 

- بفرمائید 

- بهاءالدین هست ؟ 

- جنابعالی 

- دوستش هستم 

بکدقیقه لطفاً 

بعداز چند لحظه آقای بهاء‌الدین باصدای آمر انه‌اثی 
گنت 

9 

آفای بهاه‌الدین ؟ 

- خودم هستم 

خیلی خوشحالم که بالاعره موفق شدم باشما ... 

- به‌بخشید جتابعالی رو بجا نمیارم 

- حواهش میکنم جطور دوست قدیمی خودتان را 
فر اوش کردید ؟ 

صداتون آشناست وای کارهای اداری اعصاب 
منو راب کرده 

کمی فکر بکنید من همکلاسی شما بودم 

- رضاکچل توئی ؟ 


۳۸ 

نه جانم رضا کچل نیستم اون امروزه سرش به 
کارهای مملکتی مشغو له » وقت اینجور کارها رو نداره 

- نکته کنعان باشی ؟ 

نه آا کنعان درست ۷ ساله که برای دیدد :کک 
دوزه تکماهه به اروپا رفته هنور هم بر نگشته 

آمان فهمیدم حتماً حسن معر که کیرهشتن.: 

- درسته... حودمم حالا فهمیدم آنهائی که میگو یند 
بهاءالدین کله داره ولی مغز نداره اشتباه می کنند خوت 
اگر متفکر بودی که در جامعه ما وز بر نمیشدی 

لطف دار دد 

تعارف رو بگذار کنار می‌عواهم کمی با تسو 
حوده‌و نی صحبت کنم . 

- والله من‌سرم خحیلی‌شلوغه تو چر اسری بما نمیز نی 

- بهاء‌الدین جان تو که مرا می‌شناسی نمی خو ام 
سوءتعبیر بشه اه پدرت هم صاحب مقامی بشه نمیتو نم زود 
زود بدیدنش برم مخصوصاً « قتی ازش کاری خو استم که 
انجام بده عیلی حجالت می کشم دست خودم که نیست 
بدمصب اخلاقم ابنجور به 


۳۹ 

نه بابا این فکرها رو نکن 

اخه میدونی اشخاصی مثل شما مشغول کارهای 
مهم مملکتی هستند گذشته از اون نمی‌خوام وقت گرانقیمت 
شما را گرفته باشم میدونی جرا؟ 

- جرا ؟ 

آخه وقتی من‌دارم باشخص مهمی مثل تو صحبت 
می کنم شاید فکرش جای دیگه‌ائی بره و مسائل مماکتی 
بادش بره آنوقت ضرر اینو ملت مجبوره بکشه البته همه 
مثل من فکر نمیکنند تا یکی از دوستان وفامیلشان به‌مقامی 
می‌ر سند فوراً تلفنو برداشته به بهانة احو ؛لبرسی از او هزار 
نو ع کار می خو اهند . 

نه جانم اینقدر سخت نگیر 

- نه واقعاً راست میگم این جور دوستان به غیر ار 
مز احمتهای تلفنی باچاپ کر دد تبريك وتهنیت درروزنامه‌ها 
و بعد بانشان دادن آنها وقت گراقیہمت اشخاص مهمی»ثل 
شمارا می گیرند بادتونه وفتی و کیل شدی ؟ 

آره بادمه ولی جرا آد وفع سری بمن دزدی 


نم میدو می حه | که او اوقت مہا مدع بت 


.۳ 
میگفتی حالا که و کیل شدم میائی دنبالم ؟ 

نه بابا این حرفها چیه میزنی 

- نه اینو بی‌رودرواسی بهت میگم هر کی آمد ازتو 
کاری خحواست بیرونش بکن وقتی ا که خود من باشم تو 


بايد به کار های مملکتی بر سی وقت شما بیشدر از ادنها ار رش 
دارد . 


من هم آنروزها خیلی میخو استم خدمت برسم 
وبرایت تبريك بگویم ولی فکر کردم سوء تعبیر میشود 
ولی دیروز که عکس تمام قدت راً در روزنامه‌ها ديدم تو 
دلم گفتم ایندفعه باید بروم تو فرزند لایقی برای مملکت 
شدی ز نده‌باشی. 

حیلی متشکر اطف داربد 

- نه خیر ما باید از نخست وزير تشکر بکنیم که 
فرزند شابسته‌اگی مثل شما را به ان مقاع انتخاب فرمو ده 
آرزو میکردم حضوری حدمت برصم وعرض تبر یک بکنم 
ولی متأسفانه این روزها سرم خیلی شلوغه 

- واقعاً که ز نده باشی من هم حیلی مشتاق دیدارت 
هسم ۰ 


۳ 

- انشاءالله بعداً حدمت میرسم ولی خیلی به‌بخشید 
جسارته میخو استم توصیه‌ائی برایتان بکنم 

- خواهش می کنم بفرمائید 

- اولا ابت.که قبل از شرو ع هر کاری سعی بکن در 
مورد آن‌کار جوانب امر دا درنظر داشته باشی بدو حوبش 
را حساب بکن بعداً برابت دردسر ابجاد می کند . 

- از این نظر خیالت راحت باشد چون آنهسائیکه 
مرا به این پست انتخاب کرده‌اند حودشان میتو انند منسو 
حفظ بچنند . 

در هرصورت انتصاب شما را به این مقام اول به 
حضور نخست وزیر بعد حدمت خودتان تبر یکت عرض 


میکنم . 

- متشکرم ک.-های شما را به‌عرض نخست وزير 
حو اهم رسانىك . 

تا ادم نرفته خواهشی از تو داشتم . 

- بفر مائید 


- تو که حواهرزن منو می‌شناسی 
-آره چطور مگه 


۳۳ 

-ا که بادت باشه سال‌گذشته حادثه‌اثی برابش اتفاق, 
اقتاد 

- نه چیزی یادم نمیاد بینم تصادف کرده بود 

نه بابا يکك حادثه عشقی بود بالاخره هم با آد 
پسره از دو اج کرد 

حدا حو شبختشان بکنه 

ب على ممنون ولى ... 

- ولی چی ؟ 

- پسره بیکاره 

- تحصیلاتی داره ؟ 

- البته بی‌سوآد نیست ولی مدر کت ابتدائی دار« 

شغلش جیه 

- اه شغلی داشت خحودم حائی بر اش کار ی بد1 
می کر دم بخاطر ابن مزاحم شما شدم تا در زیر سایه شما 
اون هم کاری پیدا بکند 

تا دو سه‌روز دیگر حک‌شو به‌عانه‌اشان می‌فر ستم 
برای شر و ع کار اگر ءأموریت کو چکی باو بدهم مانعی 


دار ۲ 


۳۳ 

- خودتون بهتر میداتید بالاغره شرف خانواد گی 
ما را در نظرمی گیر بد . 

- فرمایش دیکری نداشتید ؟ 

رحمت آقا هم توی‌دردسر افتاده ولی اون بمونه 
برای بعد. 

- اون کجاکارمیکرر ؟ 

- تو ادارة دارائى بود و لی براش تهمت زدند که 
بول گاوصندوئو بالا کشیده 

- مسئله ائی ثیست‌چند روز دیگررئیس حسابداری 
دارائی عوض خواهد شد . به رئیس جدید میگّم هو اشو 
داشته باشه راستی برادر رحمت آقاچکارمیکند ؟ 

- اونهم وضعش خوب‌نیست بعدآا گراجازه بدهید 
اسامی بیکاران فامیلرا خدمتتان می‌فر ستم بتدریج بر ابشان 
کار بدهید . 

۹ اشکالی دداره 

- فقط کمی دریست هابشان دقت بفرمائید . 

خیالت راحت باشه 


۳ 

- خیلی متشکر بیشتر ازاین مزاحمتان نمیشوم‌ولی 
تا یادم نرفته عرض داشتم . 

س بر ما قرف 

- بدینو سیله به شما و آقای نخست وزبر و تسام 
وزیران و صاحب منصبان که پارتی باری را در مملکت 
قدغن کردهاند صمیمانه تبريك عرض میکنم و از صمیم‌قلب 
بر ابشان عمرطرلانی آرزو دارم . 

- خیلی متشکرم 

حواهش می کنم نود احافظ 

حداحافظ 


پایان 


3 


بکیر بلدز کیست ؟ 


در ده اخیردر ادبیات تر کیه نسل تازه‌ای 
از نو یسندگان پید) شده است که موضوع آ]ثارشان را 
ر وتاهای دور افتاده وز ندگی مردمی قر ار دار ند که 
پیش از آن بندرت نامی ازا نها در آثار ادلی می‌آمد . 
« بکیر یلد یز » نیز یکی از این نو یسند گان است . 

تکیر باد بسز ( ۷۱۱012 61:۳) در سال۱۵۹۳۳ 
در «اور فا (2][]) بدنیا آمد : پدرش وقتی مرد برای‌او 
و بر ادرش انها يك بارانی کهنه به ار ثگذ‌اشت کهآ نرا ا 
ار ادر ش که تحصیل طب میکرد لبو لت می یو شود ند . 

«یکر » که ضمن تحصیل کار هم میکرد باز حمت 
لو انست «انستیتوی هنر » را بیابان برساند . پس‌از آن 
به استانبول رفت . روز در «مدرما چاپ و نشر »درس 
می‌خواند وشبهاکار میکرد . نخستین داستان کو تاهش 
را در این سالها(۱5۵۳) نوشت . و به دنبال‌آن چند 
داسعان دسر هم .وت وهن:شذرماخت اما ق<ت شا 
ز ند گی مجبور شد نو بسند گیر ا کنار بذ ارد . در ۱۹۵۷ 
افسر و ظیفه هد و بعدازدو اج کرد . در استانبول مدتی 
در جایخانه های مختلف حرو فچهنی کرد . سر نوشت‌در 
سال ۱۹۶۲ !ورا به شهر «هابد لمر ل»آلمان رهبری 


م ال 


کرد . 

چهار سال درچایغانه های] نجا در صنعت 
«مو نتاژ» کار کرد. در باز گشت به ار کیه کتا ی در بارة 
مسا ئل کار گر ان ترك در آ لمان‌با عنوان «تر کهادر آلمان» 
انتشارداد . سېس مجموعه داستانهای‌کو تاه خود را با 
با عنوان دار باب رشو »منتشر ساعت . این داستانها که 
مر بوط به سرزمین های جذوب شرقی تر کیه بود سخت 
مورد توجه واقع شد . از آن بس هم داستا نها لیر ا که 
می‌نوشت به زندگی مردمآن نواحی اختصاص داد که 
از آن جمله است مجموعه داستان «واگن سیاه» که در 
سال ٩٩۹۶۸‏ جایزه ادبی «مای» را نصیب‌خود کرد. و 
داستان «قاچاقچی» که باز شهرت او افز وه . 

«بکر بلد یز » در سال ٩‏ ۵4۷ ۱جایز ‏ «سعیدفالق» 
را برد وازآن پس تر جملاداستا نها یش دز با نهای‌خارجی 
آغازشد . اوهنوز هم‌کار در چایخانه را ادامه میدهد 
وهمة ساعاتآزاد خودر) هم‌صرف نوشتن می گند . 


برای گاهی بیشتررجوع شود 
بر گز يده داستانهای امروز آر ك تر جمه رطضا 
سید حسهنی ‏ جلال خسروشاهی - از انتشارات نمان 
تهر ان - ۱۳۵۸ 


۳۷ 

بخار های سقید رنگی از جنگل‌به آسمان بلندمیشد 
وپرندگان در حر کت بودند جندمرد دیگر نزديك‌من آمدند 
اول شرو ع به اندازه گیری کر دندو بعد با تبرهایشان بجانم 
افتادند بواش يواش پوستم کنده میسد واز زبرپوستم‌مایع 
سفید زتگی می‌ریخت پرند گانی که روی شاخه‌هایم نشسته 
بودند شروع به پریدن کردند این دیگّر شو عی‌نبود انسانها 
داشتند مرا می کشتند مر نه ابنکه سالهای سال روی زمین 
را قزئین کرده بود 1 مگ نه اینکه آبهایز برز مین‌رابا ریشه 
هایم بالا کشیده وابرها را ساخته بودم ؟ 

حیلی عصبانی شده بودم می خواستم آسمان‌را ابر ها 
بر بکنند بارانها ببارد و صاعقه بزند ویکی از صاعقه‌ها به 
روی دمین بیفتد وقتی من می‌میرم انسانهانیزبمیرند ومعنی 
بر بدن درخحت‌و کشتن آنر ا بفهمند . 

دراین فکربردم که طنابها را بگردنم آويختند. 

چیز ناچیزی از جانم باقی مانده بود طناب گلویم‌را 
فشار میداد دیگربر گهایم بی‌صداشده بودندوحر کتی نمی- 
کردند ایندفعه خودم شروع به فرفاد کشیدن کردم صدای 


شکستنم فریاد من بود . 


۳۸ 
جواب دادند: می‌خواستی اینقدر قدبلند نمی‌شدی 
آن موقعی که بر ند گان می آمدند و قبل از همه روی تو 
۵ی لشستند خو ب بود ؟ 
بر گهایم روی دستهای ناز كودرازم‌شرو ع به‌ترسیدن 
کردند آنهائی که از همه ضعیفتر بودند روی خحاك افتادند. 
یکی از مردها که تبری در دست داشت نزديك من 
آمد سرش را بلند کر دونگاهی به من‌انداجت» لی‌نتوانست 
قله مر | بییند چشمایم که تازه از و اب بید ار شده بو دندار 
تأثیر نور حورشید زباد نمی‌تو انستند بازبمانند در حالیکه 
تزد تند رلك می‌زدم خند ددم خدده من همر اه با حر کت 
بر گهایم ترانة من است 
«ای انسان زیبا خوش آمدی 
باور کن ترا دو ست‌میدارع» 
ولی او اصلابمن تو جه نمی کردنگاهی بمن‌انداعت 
وبدوستش گفت : 
- اين بيد تبریزی خحيلي حوب است‌بدرد مامیخورد 
پرند گان نیزبیدار شده بودندنور خحورشید رطوبت 


شب ر | از تنم بیرون کرده بود وداشتم حشك میشدم ۱ 


سر دلند 


نوشت؟ بکیر بلدز (Bekir — yildiz)‏ 


ترجمه : محمد کاظمز اده 


آنروز صبح با صدای تلخ بر گهایم بیدار شدم . 

دو مرد ' تبرهائی در دست میایند . 

دندانهای نوك تیزشان جقدر براق است . 

در حت های باوط و بید مجنو نو کا ج شرو عبخندیدن 
کر ده‌:و دند . 

وقتی آفتاب جنگل را روشن کرد همدیگررا بهتر 
می‌د «د بم به آ نها گفتم : 

- نخندید مکرقر ارنبود که‌وقتی با تبر آمدند اتحاد 
حود را حفظ‌بکنيم . 


عنوان اصلی ابن قصه درخت بی‌مر لك می‌باشد ۰ لذا مجهت 
وبژ گی متن نام «سر بلند» انتخاب شد . 


۳6 ۰ 

با خودم میگفتم طبیعت مادر فکری بمن‌بده. 

مادر .... مادر بیدتبریزیت را می کشند چند سالی 
زحمت کشیدی وبزر گم کردی چرا حرفی‌نمی‌زنی ؟ چسرا 
ساکتی ؟ 

صد انی ازدوربگو شم رسید درختها دور همدیکسر 
جمع شده ومی‌خندیدند . 

داد زدم : «امروز نوبت من فردا نوبت شماست». 

صدای خنده و ترانه‌هایشان‌یکدفعه قطع‌شدزمرمه‌ای 

«راستی راستی درخحت بید تبریزی دارد می‌میرد». 

طناب به سختی گلویم را فشار میداد مورچه ها 
حر گوشها وحیوانات دیگربه سوراخه-ایشان میدویدند 
قریاد زدم : 

«دوستان دارم میمیرم مرا مې کشند» . 

طناب را میکشيدند ومن به جاو خم میشدم برای 
آخرین بار مادرم طبیعت راصدا کردم . 

«بدون اينکه دلیل کشته‌شدنم را بدانم نمی خو اهم 
جان بدهم) . 


۳ 
مردهای تبردار مرا بطرف خود میکشيدند ومن در 
در حهت مخالف مفاومت میکرم مادر ... مادر . 
صدائی از مادرم خاك بر خحاست خیای خو شحال‌شد م. 


آره‌درحت فشتگم 

- قربانت کردم دلبل کشته شدنم را بمن بگو . 

- فرزندم از دست من‌ناراحت نشوفقط بریده‌شدنت 
حبنی چیززیبائی است ابکاش می تو انستی بفهمی . 

- مادر توچرا این حرف‌را میزنی آیسا این درست 
است که ما را فراء‌وش بکنی و به اسان حق بدهی ؟ 

- آره فرزندم گوش کن تا برایت‌شر ح بدهم . 

- زود باش مادر شاخحة ناجیزی از من بافی است 
حالا انسانها آن را بیزقطع‌می کنند . 

- فرزندم از تخم کوچکی تبدیل به شاخه ناز کی 
شدی وحال به این بزر گی هستی وسرت به آسمانهامیر سد 
الته بابد آخروعافبتی هم داشته باشی . 

- مادر ».. مادر نه کرمی در وجودم هست و نه 


صاععه‌انی به ممرم افتاده س جرا دارند مرا می بر ند؟ 


۳ 

- فرزندم برو بخشیدمت برو به تبرها نگاه کرده 
نترسی تو در راه معدسی بریده میشوی . 

- مادر فکرمی کنم عاقبت من ر سیده کفتی کار مقدسی؟ 

- بید تبریزی عزیزم تو کاغذخواهی شد چشم‌های 
بچه های کو چو لو روی‌تو خواهد گردید عوض اینگه اینجا 
بمانی واز بین بروی حدمت کر دن به بچه‌های انسان بهتر 
نیست؟ سفر بخیر کاغدت زيار . 

- «مادر خاك به تو خیلی آب» آفتاب ؛ ذان‌مدیو نم 
حقت را حلالم کن » . 

- حلالت کردم عروس قدبلندم | گربتوانی به بچه 
های انسان حدمت بکنی نمیدانی چقدر خو شحال و اهم‌شد. 

- خحداحافظ مادر سعی حواهم کرد رو سفیدت بگنم. 

آره بچه ها با مادرم طبیعت اینطور خدا حافظی 
کردم نمید انم پشت سرم گریست و با حندید من نه حندیده 
و نه گربه کردم . 

با خود می گفتم‌«انسانها گردنم ازمو ناز کتراست‌اگر 
کاغذشدم حقدر خحو شبخت حعواهتم بود عسروستان‌شده 
سلام ....» 


۴۳ 

ولی بازهم نمی‌توانستم به انساننها اطمینان بکتم 
وانستم جلواشك چشمهايم رابگیرم‌بعداز اینکه‌مر ابزمین 
"نداختند اول دستها و بالهايم را بریدند نمیدانید آنهاجطور 
کربه می کردند جداشدن‌از دست وبال آسان بودو لی‌وقتی 
بو ستم را شید رل عبلی دردم کرفت ۰ جطور ؟ 

گفتم که وزم حیلی بلند بو د کنده‌شدن پو ستم مثل بز 
بود وقتی با تبرمی‌زدند اول نوك پوستم بلند می‌شد وقتی 
شرو ع بکندن پوستم میکر دند . 

سه : چهار » پنج » دهءترجلو میرفتند وقتی‌بهقسمت 
پائین بدنم می ز سید ند پوستم کلفتتر می‌شدوبیشتردردم می- 
گرفت بالاعره لخت لخت شدم بچه های کو چواو را بیاد 
یاوربد وفتی لختشان بکنند حطور که میلرزند . من نيز 
مثل آنها میلرریدم وقتی خحواستم گریه بکنم و ازدرختها و 
بر ند کان حنگل كك «خو اهم حرفهای مادرمان خاك بیادم 
وتار . 

«بخاطر کار مقدسی بر اده شدی تو کاغد حواهی شد 
رچشم‌های بچه های کو چولوروی توخواهد گردید خوش 


داش » . 


P۴ 

وقتی اخت شدم منتظر حشك شد نم شد ند بدام هنور 
بربودم مردها سیگار می کشید ند واز بجه هاو خانو اده‌شان 
حرف می‌زدند . 

بعداز طهر با ز نجیر مرا بجای صافی کشیدند برای 
اولین بار مردنم را احساس می کردم زیرا وقتی شاخه‌هارم 
وریشه هايم سنگها می‌خورد اصلا احساس درد نمیکردم . 

*% ود +3 

وقتی بجای مسطحی آمدم دوباره اندازه گر فتنديك 
دستگاه فو لادی آوردند ومر ا بریده باندازه یك دست چندیں 
قطعه کر دند کنار جاده کامیو نی ابستاده بود با ز حمت مرا 
سوارکامیون کردند برای اولیسن بار سوارکامیسون میشدم 
اطراف‌کامیون هم با تخته های بزر گی ساخته شده بود 
گفتم «برادر سلام » . 

سلام . 

- از کدام جنگل ه«سنی ؟ 

- از جنگل‌سیاه هستم توچی ؟ 

- از همين جا هستم . 

- آهان پس معلوم »یشود که کاغذ خو اهی‌شد. 


۴۵ 

- از کجا فهمیدی؟ 

- ثلی هست که می کو بند آنکه زياد گشته بیشتراز 
آنکه زیادعمر کره میداند من‌همر اه‌این کامیون جائی‌نمانده 
که ندیده باشم . 

درآن موقع صدائی بگوشم رسید که تا آن روز 
شدیده بودع صدای موتور ماشین این را بعدا اد گرفتم 
وفتی از جنگل خحیلی دور شدیم شروع به گر به کردم ولی 


گریهام‌زیادطول‌نکشید. 
بخودم گفتم: «ا گر می سو ختی وخا کستر میشدی‌بهتر 
از اين بود ؟» 


برای بچه‌ها کاغذ خو اهی‌شد دیگّرچه می‌خواهی؟ 

وقتی شب شد سوسکها نخو اندند وصدای گر گها 
بگوش نرسید . 

در پشت کامیون بهم چسبیده ماندیم. 

پرسیدم چطورید دوستان ؟ 

«وقتی درحت کامل نبودیم همدیگررا نتوانستیسم 
یم حالا که بریده و پارچه پارجه شده‌بودیم در کنار هم 


بودیم » . 


۶ 

سر م گفت گناه من جیست که توزیرم‌انده‌ای و من 
در بالا . 

نوك پایم گت باشه ولی من آب‌را ازخاك کُرفته‌و به 
بالامی‌رساندم و لی توبیشتز از من از آفتاب رهسوا استفاده 
میکردی حرف که باهم نزدیم هیچ یکدفعه هم خندة تو را 
ندیدم . 

قطعه دیگر باصدای ضعیفی گفت . دیسر کار از کار 
گذشته است لااقل بعداز این باهم دوست‌باشیم . 

«اگرما باهم کتار آمدیم آبا نو کهای دیگرهم را ما 
خحواهند بود ؟» 

باهم حرف میزدیم که به کارخانه رسیدیم . 

چند نفری نفری که اباس های آبی پوشیده بودند به 
کتارمان آمدند در عقّب کامیون‌را بار کردند ما هم‌سا ۲ 
آرام نسشسته بودیم . 

یکی گفت بك کامیون پردیگر . 

دوست دبگرش که نزديك می‌شد در حالیکه اخم 
کرده بود گفت 


ے یا این دستمزد کم نمیشود کار کر د ۹ 


۴۷ 

او لی گفت : صدهاکار کر بیکار دیگر با کمتراز این 
حغوق حاضرند کار بکنند . 

دو متش با عصبانیت كفت : ولی کسانی هستند که 
در مقابل این کار چند برابرما حفوق میگیر ند . 

بجای اینکه یی حو ده‌انقضاوت بکنین‌روی اشخاصی 
توت بکنیم که بدون کار کردن کیسه کیسه بول بدست 
می آورند . 

در توی کامون به روی «مدیگر نگاه کردیم انسان 
ها جه می گفتند ؟ 

فکر کردیم بین اشخاصی افتاده‌ایم که نمی‌توانند 
همدیگررا درك بکنند واز این جهت ترسیدیم وقتی‌طبیعت 
مادر سرحال بود چیزهائی بما یاد میداد این حرفهایش‌یادم 
هست کفته نود . 

- با هوش تر ین حيو انات‌انسان هست انهاخو استه‌اند 
طبیعت را در توی دستهایشان بگیر ند.... بین مامثلی‌هست 
که بزرك کو چك را وقوی ضعیف را می حورد انسانها از 
صد سال » هزار سال پیش برای از بین بردن این قانسون 
ز حمت کشیده‌اند . 


۴۸ 

وبا این حقوق کم کار بکنیم دو ستان » 

حالا بیائید این درختها را بيارییم پائیسن ببیفیم 
نماینده امان چه خو اهد گفت ؟ 

ماراتوی دستهای دراز وپرزور خود گرفتند و نزد 
درختهائی که کمی زودتراز ما آمده بودندردیف کردندمئل 
کوه شدیم در تمام زند گیم اینقدر درعت تبریزی‌رایکجا 
ندیده بودم کمی بعد کار گرھائی که لباس آبی‌رنگی‌پو شیده 
بودند رفتند به آنهائی که قبل ازما آمده بودند گفتم : 

- دوستان سلام . 

کسی به رویم نگاه نکرد نمیدانم از غرورشان‌بود 
یا از چیزدیگری دوباره سعی کردم با ایشان صحبت‌بکنم . 

- « بهار به جنگل ما آمدو کفت‌هر که را ددسددسد 
سلام را برسانید» . 

ساقة کلفت يك درعت تبربزی خنده تلخی کرد و 
گفت : 

- بهار مال‌آنهائی است که در آنجا مانده‌اند و 
اما در مورد سلامش سلام عشك و خالی را می عسواهیم 
جکار ؟ 


۴۹ 

پرسیدم : دوست عزیزمگرچیزی لازم دارید ؟ 

- بر گهایمان بعنی لباسهایمان را گرفتند پوستمان 
را کندند وبه اینجا آوردند نه صدای پرند گان نه آفتاب 
نهآت .. 

آخرو عاقیتمان هم معلوم نیست از آنهائی که از بین 
ما برده‌اند خبری نمی‌توانیم بگیریم . 

- انسانها ما را کتاب خواهند کرد وچشم بچه های 
کوچولوروی ما خواهد گردید حتماً آنها نیز کتاب‌شده‌اند 
ما بايد خو شحال باشیم . 

مگر آنهائی که ما رامی‌شکنند ومی‌سوزانندانسان 
ا 

- آنها انسانهای بسو ادی‌هستند بر ای‌همین‌هم‌هست 
که کاغذشدن و بر ای‌باد کیری انسانها کمك کردد کار خوبی 
ست در ضمن ما با این کار دوستهای ودرا زحفظ 
حو اهیم کرد 

بك درعت تبریزی که معلوم بود از قسمت نوك 
درحت وناز کش بریده شده‌باسروصد! لیز عوردو به‌نزديك 


ما آمدو گفت : 
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- دوست تاره وارد تو حرف های بیهوده می‌زنی 
می‌دانی برادر بر گهایت چه نو ع کاغذی شده‌اند ؟ 

ر 

_ کاغد روز نامه 

ت او ن‌دیگه حه ؟ 

ت یمنی کنا حبر روز نامه . 

د 

- تو میدانی که چه حرفهائی رو یشان‌می نو بسندو چه 
عکسهائی چاب میکنند ؟ درضمن هر کتابی هم بر ای‌خو اندن 
حوب يست » . 

مکر کتاب حوب وبد هم وجود دارد ؟ 

- دوست عزیزخیلی تازه کاری . 

- « من حرفهای مادرم حالك راقبول دارم او دروځ 
می گوید) . 

«حق با توست مادر خا کڪ درو غ دمی کو او 
آنچه را که می‌شنود ومیداند می گوید ولی در روی زمین 
خا کهائی هست که خیلی تجربه دار ند و این را میدانند که 
نیاید بەهمة کفنه‌های انسانها اطمینان کرد مادر حاك من 


۵۱ 

ابنطور بود» مغزم پرشده بود جند ساعتی نشده بود که به 
ابنجاآ مده بودم چقدر حرفهدای مخالف هم شنیده بوده 

- ومن میخواهم کاغد بشوم میخواهم باخوشبختی 
بین انسانها زندگی کنم مرا ناامید نکن بدبین» 

در ادن مووع جند ار ابه دستی آوردند نگاه کردم 
دن آنها از ما درست شده بود بعداً فهمیدم که قسمت 
دبگرش از آهن ساخته شده آهن خیلی بدردانسانها می و رد 
ندوت ابنکه فرقی بین آنهائی که دیروز آمده بودند و با 
امروز همه را سوار کرده و می‌بر دند یکسدفعه متو جه شدم 
که خود من را هم دارند می بر ند . 

کار کر انی که لباس آبی پوشیده بودند ما را به‌جای 
سرپوشیده‌ائی آوردند وسایل زیادی آنجا بود جلو ظرفی 
که پراز آب بود ایستادیم ما را توی دستگاهی نزدیکگ 
ظرف آب ریختند قبل‌از اینکه بتوانیم چیزی بگوئیم همه 
«! را خحرد کر دند و به‌قطعه‌های کو حکی تبدبل کردند . 

به‌شیر ها و مورچه‌های جنکل فکر می کردم قبل|. 
ابنکه داعل این دستگاه بروم فعرمی کردم که باندازة شیر 
بزر گت هستم ولی حالا باندازةٌ مورچه شده بودم از آنجا 


۵۳ 

مرا توی ظرف آب انداختند در تمام عمرم اینقدر آب زا 
یکجا ندیده بودم زیرا وقتی که در جنگل باران می‌بارید 
« مادر حاك » همه بارانه-ا را می‌توانست بخورد کار گری 
گفت : 

سه روزباید اینجا بمانند. 

در توی ظرف آب بعضی از ما در بالا و بعضی‌ها 
در پائین بودیم اینقدر کوچك شده بودیم که نتو انستیم 
جمع بشو یم بخو دماد گفتیم ۱ 

« قطعه‌های دیگر هم مثل ما يك کل هستند » 

هرچه باشد آخر و عاقبتمان یکی است بهتر است 
به آنها نزدیکتر شویم قسمتی از ما که در جنگل نزدیکتر 
به اك بود كەت : 

- و تا آنجائی که امکان دارد نزد هم جمع شویم » 
در توی آب داشتیم نرم میشدیم بعضی وقته-ا چوپانها به 
جنگل می آمدند و پشت خود را يتنه ما تکیه میدادند در 
این موقع از دستمال خود پنیر ونان وسرشیردرمی آور ند 
اکنون ما نیزمثل پنیررچوپاد نرم شده بودیم روزی‌کار گری 
آبی‌پوش آمد وما را در دستش گرفت و فشار داد و گفت 
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حوب است توی دستگاه بیندازید ما را وی دستگاه 
گذاشتند ءثل نان واش چوپان نسازك شده بودیم و مثل 
رودخانة جنگل پهن شده بودیم . 

از کار های انسان غرق در حيرت شده بودیم انساد 
درختهائی را که اندازه‌اش چند برابر قد او بود و اندازه 
قطر آ نها از مج دست او کلفتر بود بریده وسپس آن را به 
ناز کی نان لواش در آورده بود . 

دستگاه ما را می‌چر خانید ورفته‌رفته ناز کترميشدیم 
بکد فعه نگاه کردم ديدم که چند توب کاغد شده‌ایم به‌دور 
وبرم نگاه کردم چندین تو پ کاغذ آنجا بود نتو انستم بشمارم 
همه‌اش هم از درخحت ما بو دند چشمهایم را که باز کردم 
سفید سفید بودیم وحال تبدیل به‌برفهای سفیدی شده‌بو ددم 
که به‌جنگلمان می‌بارید . 

عد %* 3 

ما را بسته‌بندی کر دند و صوار بك کامیون کردند . 

باعود فکر میکردم « حالا که کاغذ شدم بعداز این 
دیکر آسان است » ولی اصل قضیه بعداز این بود . 

توی جاده راه افتادیم تسوی بسته‌ها محکم شده 
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بودیم ولی سوراخ کوچهی ود از آنجا بیرون را تماشا 
کردم ماشینها در عقب وجلو ماشین ما در حر کت بودند 
ماشینهاشبیه لالپشت جنگل بودند ولی این لالپشتها حبلی 
تند می‌رفتند یکدفءه نگاه کر دم ديدم که در روی آب هستیم 
ما را سو ار کشتی کر ده بودند کاغدهای بالا-ی شرو ع به 
لرز یدن کردند هوای تمیز و حتك درباء مغز استخو انمان 
اثر کرد برای اولین بار بدنمان مثل زمانی که در جنگل 
بو دیم حنك شد . کمی بعد دریا به‌پابان ر سید 
×+ اد اد 

فکر میکردم که ما را به جایخانه خو اهند بردو 
روی ما حرفها خواهند نوشت وعکسها چات خو اهند کرد 
ولی آنطور نشد . 

در جلو آدمی که شبیه خان جنگل بود و گاه‌گاهی 
سوار براسیش به جنکّل می آم-د ماشین ابستاد آن مرد 
کاغ-دفروش بود مغازه‌اش داخحل کوچ تنگی بود و در 
دکانش هم خحیلی کو چك بود به روی ممدیگر نگاه کردیم 
فکر میکردیم چطور داعل این دکان خو اهیم شد ؟ 


در عقب کامیو ن را باز گر داند و طنابها را شر و ع 
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به‌پاره کردن کردند دز این موقع شبیه گلهائی بودیم که 
آب و آفتاں را دیدد است کمی بعد چند نفری در اطر اف 
ما بیدا شدند . 

- ده ليره میگیرم 

- نه همشهری ده لیرد ز باده 

حه می گفتند آنه ؟ به دست و رودشان نگاه کر دیم 
شبيه ادسانهتا بو دند فط در بشت‌شان جمزی شیبه ٫الان‏ 
حرهائی بود کته به جنگامان می آمدند از این انسان 
نمی‌توانستیم سردر بياوريم هم میتوانست از درختهای 
حنکل کاغذ بسازد و هم پالاد روی انسان دیگر بگذارد. 

حو انی عم شد و دو وسه : پنج . ده بسته کاغذ را 
در پشمتس کد اشتند بیچاره درحالی که پاهابش می‌لر ز بد 
به طرف دکان رقت خیلی تاراحت شدم ... بعد پیر 
مر دی آمد ده سته بر به‌شت او کذ اشتند ر گهای گردنش 
طوری باد کرده بود که می‌تر سیدم به‌تر کد . 

نوبت من زر سید آرژو کسردم بار تندی مرا بردارد 
وببرد» کاغذ شدن برای انسانها حوب است‌ولی سوارپشت 


بك انسان شدن بد است داشتم به‌بدی وخوبی این کارفکر 
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میکردم که یکدفعه دیدم در پشت آن پیرمرد هستم و دارد 
مرا می‌برد وقتی صدای نفس‌های نند او را می‌شنیدم از 
حجالت آب میشدم موقعی که وارد مغازه شدم مردی را که 
شبیه اراب بود شناختم او صاحب تازه ما بود داشت 
غذا می‌خورد مرا داخحل اطاقی بردند و توی هزاران بر کث 
کاغد دیگر گذاشتند توی اطاق تاريك بودوقتی دوستهای 
دیگسرم را هم به اینج-ا آوردند در را از پشت سربستند 
نمیدانم چند دفعه آفتاب طاو ع کرد و چند بار غروب کرد 
اینجا شبیه جنگل نبود که روشنائی و تاریدکی را بتواد 
فهمید و تشخیص داد . 

نمیدانم ساعت چند بود صدائی شنیده شد یحدفعه 
ارحایمان پریدیم ردرا می و استیم در او لین فرصت از 
ابن انبار بیروت آمده و کتابی در دست بحده ها بشویم دا 
امندو اری به صداهائی: که بگوش مر سید کوش دادیم 

- آقا کاغد دارید ؟ 

جند سته میخو ای 

بسته‌اثی جنده 


ا که چند روز پیش میامدی داشتم ولی همه اش 


AY 

را فروحتم چند روز دیگر دوباره خحواهند آورد . 

در تاریکی به روی همدیگر نگاه کردیم کاش زبان 
وپا داشتیم »بدویدیم و در را باز کرده می گفتیم ۱ 

ادنجا هزاران درخعت تبردزی... حبز کاغد هست » 

و با فریاد می‌زدیم . 

« ای انسان گول او را نخور او بك دروغکّوست 
با کاغذ‌ها ابنجا هستیم و خیلی زیادیم » 

فقط کمی بعد ماجرا را فهمیدم . 

يك بسته دم ند ار ید ؟ 

- بسك بسته ... شاید بتوانم برایت پیداکنم البته 
من ندارم از جای دیگری برایت گیرمی آورم فقط امروزها 
کاغذ پیدا نمیشود کمی گران خواهد شد . 

- باشه 

يك صاعت بعد بيا و ببر 

وقتی‌مشتری رفت صاحب دکان که شبیه ارباب ده 
بود در انباد را باز کرد و مرا بغل کرده و برد پشت سرش 
در انبار را ققل کرد . 


وقتی روی صندلی نشست کاغذفروش به من و من 


بت 

نیز باو نگاه میکردم اگر زبان داشتم حرفهای مادرم را به 
او می گفتم فقط حاموش بودم ۱ 

به فکر گذشته‌ها فرو رفتم وقتی که در جنگل بودم 
نمیدانم آنجا هم بین ما ازبین پرند گان هوا ومورچه‌های 
زمین از گل کو چك وحشی تا درخت بلند تبربزی آبا کسی 
بود که درو غ بگوید ؟ پس آنهائی که بلدند حرف بزنند 
درو غ می‌گویند آیا کشوری هست که مردمش هم حرف 
بزنند و هم درو عغ نگوبند؟ در این فکر بودم که مشتری 
وارد شد وقتی اورا دیدم از کاغذ بودنم حجالت کشیدم . 

حاضره آقا ؟ 

_ حاضره اما خیلی ز حمت کشیدم تا پیدايش بکنم 
ایندفعه به این قیست می‌فروشم دفعه دیگه نمیدم . 

مشتری پول دا داد و مرا بغلش‌زده ازدکان خار ج 
شد هنوز قلبم می‌طبید و نعجالت می کشیدم . 

بر استی صاحب تازه من چه‌چیزی ميخو است روی 
من بنو سد حرفهای دو سم بیادم آمد که می گفقت 2 خیلی 
پربي » 

از خانه و سرزمینت بگذر قطعه قطعه ات بکنند 
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توی ظرفهای آب بیندازنت» توی‌دستگاهها اراذیتت بکنند 
آنوقت آخرش هسم در رویت حرفهسای درو غ بنوسند 
فط ما در خجتهای بد تر دزی اکر کاغد هم شوم به‌ضی از 
ما را می‌سوزانند و از بعضی هم در ساختن بام‌ها استفاده 
می کتند از بین ما آنهائی خو شبخت نر هستند که ظرفهسای 
نان را ار آنها مید بزند . 

فقط ددوغ گفتن اسا نهائی که بلد بودند کاغےد 
درست بکنند ناراحتم میکرد صاحبم از پله‌ها پائین آمد و 
همر اه خود برد یکدفعه دیدم از دستگاههائی که در کار خانه 
دو دنك در اجا هم هست فقط دسوردهای ادن دستگاه ا 
مر کب سياه شده بود اینجا جاپخانه بود جائی که کاغدها 
را با حرفها تزئین می کنند . 

بسته را باز کردند و در پشت دسنگاه جای دادند 
در جلو من قارسه بزر کی بو د دانعلش قالب‌های سر بی بو د. 

دستگاه شروع ,ه کار کرد شبیه بادی که در جنکل 
می‌وزید بادی وزید بعداً به چند نقطه از وجودم د گمه‌ی 
کردی خورد روی استو انه‌ائی بهن شده بودم و قالبهای 
سربی از زیرم حر کت می کردند . 
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برای دومین بار در زند گیم بدنم حیلی درد کرد 
دفعه اول موقعی که تبرها را به‌تنم می‌زدنسد خیلی دردم 
گرفته بود دومی هم حالاحروفهای‌سربی مثل‌سوزن به‌بدنم 
فرو می‌رفتند ولی اصلا اظهار درد نمیکردم چونکه فکرم 
به نوشته‌هائی که رویم نوشته میشد مشغول بود . 

کاغذهای دیگر هم قاطی من شدند و تقریباً هشتاد 
ويا نود صفحه شده‌بودیم داستانی که روی من نوشته شده 
بود شبیه داستانهای دیگر نبود برای اولسین بار از اینکه 
درعت بودم احساس پشیمانی کردم چه میشد اگر من هم 
چشم وزبان داشتم ومی‌توانستم نوشته‌های زیبارا بخوانم؟ 
یکدفعه فکری به‌عقلم رسید و خیلی خحوشحال شدم . 

بخودم گفتم « بیدتبریزی صبرداشته باش» 

« بالانعره کود کی تورا خو اهدخواند آنوقت می - 
توانی گوش بدهی » 

کی میشود از اینجا بیرون بیایسم و وبترین‌ها را 
تزئین کنم ؟ 

2 
چند روزی در وبترین منتظر شدم روی جلدم اسم 


7۱ 
داستانی را که روی‌من‌چاب شد‌بود نوشته بودند . 
ردوسکت» 

بجه‌ها می آمد ند و در جلو ویترین ابستاده نگاهم 

میکردند اگرقدرت داشتم بلند شده وبا ها می گفتم 
«بگیر» «مغو بنحر» 

میخواستم ازپشت سر بچه‌ها دویده ویواشکی‌توی 
کیفشان بروم فقط موقعی کهمن منتظريك بچه‌بودم مردمیان 
سالی داخل مغازه شد به کتابها نگاه کر دودر آخرمر اگرفت 
ودر جیبش گذاشت وبه کتابفروش گفت : 

روز تواد دعترم هست . 

بعنو ان هدیه مرا حریده بودازشادی میخو اصتم‌بپرم 
منزل آن مرد زیاد از مغازه دور نبود و با اينکه من آنطور 
فهمیدم زیرا خیلی خسوشحال بودم کمی بعد دردست 
خواننده‌ام بودم. 

او دختری سبزه با موهای فرفری بود تقریباً هشت 
و یا نه ساله بنظر میرسید تا مرا از دست پدرش گرفت به 
اطاق کو چکی رفت وشرو ع به خو اندن کرد بالبهایش که 
شبیه گیلاس بود دوسه بار مرا بوسید . 


وه 
شادی من هم ازاین وهم از نوشته‌هانی بود که‌رویم 
نوشته شده بود کتاب را باز کرد دو سه صقحه را ورق زد 


و شرو ع به حو اندن کرد . 


oke efe‏ مگه 


دکی بود وهمراه يك چیزهای زیاد دیگری‌نیز بود 

درشهری بزرك محله کو چکی بود دراینجا بچه‌های 
کو جك به مدرسه می‌رفتند . 

- عایشه حلو درمنتظرت هستم 

- هاجرفیدان آمد ؟ 

همه‌مان حاضریم منتظرتو هستیم زود باش 

آمدم همین الان میام 

اين چهار دوست دس در دست هم به مدرسه 
می‌رفتند عايشه از همه‌اشان کو چکتر بود بخاطراین بیشتر 
از همه مو اظب او میشدند واو را مثل مردمك جشمهاشان 
مو اظبت می کردند . 

عايشه تقریباً شش هفت ساله بود ویقه و نوارسرش 
همیشه تمیزبود مدرصه‌شان نزدبك بود و کوچه اشان تنك 


ره 

وسر بالا 

نفس زنان ازادن کو چه بالا می‌رفتند وا گر کیف 
نداشتند مثل پروانه‌ها می تو انستند بپر ند . 

درسرد اهشان توی کو چه سك قشنك شیرینی بود 
اسم اورا فینو کذاشته بودن . 

- فینو جان 

دمش ر انگاه کن چشمهایش چقدرزیباست 

فبنو تو مثل شکرشیرین هستی 

- زنك مدرسه الان میزند بروید دوستان دير نمانیم 

همه اشان مبدو ددند وپشت سرشان فیتو را نگاه 
میک دند فينو هم دمش را تکان میداد و آنها برايش دست 
تکان میدادند . 

درباره سگّها درسر کلاس بهترین حرفها را وبهترین 
نقاشیها را برای فینو می گفتند و نقاشی میکردند . 

عصر ها موقعی که درس تمام میشد در حالی که 
فلیشان بخاطر پدرومادر خواهر و بمادرشان می‌طبید جائی 
هم برای فینو بود چطور؟ 

ا گسردیگران بهترین بهترین گوشت دنیا را به فینو 


۴" 
مید ادند یکقدم بظرف آنها نمیرفت جلو مدرسه ایستاده و 
منظر دوستمانش میشد . 
ي 
دختر موفرفری با دقت کتاب را ورق می‌زد چشمهایش از 
شادی برق میزد من هم خیلی خوشحال بودم برای‌او لین 
بار جنگل ازبادم رفته بود . 
به حرفهای مادرم خاك از صمیم قلب ایمان داشتسم 
بجای اينکه در جنکّل منتظر پیر ش.دن باشم چقدر لدت بخش 
بود که دردستهای دختری زیبائی باشم تازه داستان زیبائی 
هم رویم چاپ شده بود به مادرم خاك که مرا بزرك کرده 
بود و به انسان که مرا کاقد کرده بود از صمیم قلب 
احساس احتر ام میکردم به آخر داستان گوش فرا داده. 
ید 
- فینوجان بازهم منتظرما هستی ؟ 
- کی شیرینی دارد ؟ 
- فینو شیرینی نمی‌خورد 
- آره حودش شیرین است 
۔۔ فینوجان خداحافظ فردا می‌بین‌ت‌بامید دیداد 


۶۵ 

دراین موقع از خانه مرد ٹروتمندی سك بزر گی 
مثل دیو بیرون پریده وعایشه‌را گاز گرفته بود. 

فینو بدون اینکه به کو چکی ود نگاه بکند بر سر 
سك بزرك پریده ولی سك بزرك با يك لکد او را نیز نزد 
عابشه انداخته است . 

بچه‌ها و آنهانی که از آنجا می گذاشتند داد 
زده‌اند سك بزر کی از بالای میاه‌های خانه بر بده وبه‌داحل 
خانه رفته است از بای عابشه حون مامد دوستانش گربه 
ميکر دند فقنو هم گر ده م بکرد 

چند ساعت بعد مأمورین برای ب-ردن سك بزر گك 
آمده بودند بچه‌ها هم از سگها می‌ترسیدند فقط در قلبشان 
فينو را دوست داشتند دوستی فینو مثل آفتاب گرم و مثل 
حر بر ارم در لب بچه ها جای داشت . 

- فينو جان فینوشجاع 

نگاه کن من عابشه ھ ستم پایم حوب شد بیابغلم 
دوست بچه‌ها ٥ژده‌ای‏ بتو دارم مأمورها سگی را که مرا 
کاز گرفته بود آمدند ببرند او را از اینجا خواهند يرد 


اکر برای من وا کسن امیر دند شاید مرده :ودم ابن گت 


yy 
Ed هم باید به جزای عملش بر سد‎ 
يك روز بعد وفتی که جهاردوست از کو چه ایشان‎ 
میگذاشتند دنبال فینو گشته‌اند ولی‌او را پسدا نکرده‌انعد‎ 
عصر موقع بر گشتن از مدرسه هم او را ندیده‌اند بعداً‎ 
فهمیده‌اند که صاحب خانه یعنی آن مرد سروتمند بجای‎ 
. سك بزر گے فينو را به مأمورها داده است‎ 
بعدها این حقیقت تلخ را هم یاد گرفته‌اند که مأمور‎ 
ها بجای سکت بزر کت به فینو زهرداده‌اند اورا کشته و به‎ 
. دربا انداخته‌اند‎ 
2 
وقتی به اینجای داستان رسید دختر کو چولو از‎ 
کارهای آن مرد ثروتمند خیلمی ناراحت شده بود چند‎ 
ره اشکث از چشمهایش سرازیر شد و دختر شیرین مرا‎ 
. برداشته به اطاق دیکر دوید‎ 
بابا ... بابا مل مردی که در این داستان هست‎ - 
آدمهای بد زیاد هستند ؟ پدرش وقتی اشکهای دختر ش‎ 


را دید . 


وه 

- کدام داستان ؟ 

نوشته‌های کتاب را به پدرش نشان داد و کفت : 

- بابا تُرو تمندها هميشه از این کارها می کنند ؟ 

درادن موقع حند لکد به در حورد بعل از کمی در 
شحست و حند مرد ملح وارد ندانه شدند در سرشان 
کلاههای بزرگی بود لباسهایشان هم طوری بود که تا آن 
زوز ندیده بودم پدرش تعجب کرده بود. 

.. این کار شما جسرم است شمانمی تو انید و اردخانه 
من شوید . 

مرد های مسلح اصلا حرف نمی زدند اطاق را 
گشتند وبا نوك طیایچه‌شان تمام کتابها را روی زمین‌ردختند 

پسدر در حالیکه آب دهانش را قورت‌میداد گفت: 

-ء دنبال چه میگر دید 

هنور حرف بمیز دید . 

دختر کوچك با ترس کتابی را که در دستش بود 
می خو است‌قابم‌بکند وقتی مردهای مسلح کتابها رابازرسی 


می کردند دختر کو چو لو نزديك پدرش آمده بود . 


SA 

بابا .... بابا مرد روتمند داستان هم شبیه اینها 
بود نمیدانی چطور سك بزرك را با فينو عوض کرد . 

درتوی اطاق هر کس‌به چیزی فکرمیکرد ولی فکر 
من پیش کتابهائی بود که دوی زمین ريخته شده بود مثل 
اينکه تمام درختهای جنگل را بریسده وبه زمیسن ریخته 
بودند يك کتاب به کتاب دیگرمثل اینکه درعت دیگری 
را داشتند می‌بر بد ند . 

درتوی کتابها ببست يا سی کناب را جدا کردند و 
داشتند می‌بردند که متو جه کتات دختر شدنسد بکی‌مر | 
گرفت وبا صدای بلند شرو ع بخواندن کرد . 

بر فا 

دیگری دندانهایش را نشان میداد . 

.. حالا که اسمش دو سك هست حتما بعی فقیر و 
دیگری ثروتمند هست یکی سمبل فقیری دیگری سمبل 
تروت» مرا هم وی کتابهای دیکر گذاشتند راستی کجا 
می‌بردند ؟ 

دختر کوچولو پشت سرشان دوید و حواست مرا 
بگیرد که با يك لکد اورا به زمین انداختنداز ابنکه نمی- 


۶< 

توانستم حرف بز نم خیای ناراحت بودم‌و الا با تمامقدرتم 
فریادزده و مادرم خحاك را به كمك می خو استم. 

مادر ۰ مادر به سر ادن اسانهای کف 
صاعقه بینداز زمین راتکان بده واینها را در خود دفن کن 
اما من و همراه من کتابهای دیگرواین دختر و 
شیرین ددروی زمین بمانیم . 

مارا به کوچه بردند مثل اینکه صدها درعت بيد 
تبریزی را بغل کرده بودنداز کو چه‌های دیگر نیزمردهای 
مسلح آمدند آنها نیز کتابهائی می آوردند همه کتابها را 
روی هم ریختند رئیس از جیبش فند کی را در آورد واز 
کوه افکار کتابی را برداشت و آتش زد . 

از پنجره‌ها مردم نگاه میکردند در یکی از بنجره‌ها 
دحتر کوچولو را ديدم دستهایش ژآفزاز که بود طوری 
که انسان فکر میکرد دستهایش را برای نان و یا آب باز 
کرده است . 

می‌خحو است مرا ازداخل کتابها و آتش بیرون بکشد 
هنور آتش به من سرایت نکرده بود فقط دود غلیظی به 
آسمان میرفت مثل اینکه جنگلی آتش گرفته باشد . 


۷۰ 

به زحمتی که کشیده شده بود افسوس می‌خوردم 
ا گر قرار بود بسوزم نمی توانستند مرا وقتی که درنعت 
بودم بسوزانند فقط شنیده بودم که : 

آتش زدن جنگل جرم است آیا آتش زدن کتاب 
جرم نیست ؟ 

من نیز آتش گرفتم : 

بو ی گوشت سو خنة انسان احساس میشد مثل‌اینکه 
بجای کتابها انسانها را سوزانده بودند بغیراز مسرده‌ای 
مسلح کسی را دراطراف خود نمی‌دیدم آنها به ما وما به 
آنها نگاه می کردیم نمیتو انستيم آنها را بخوبی به بینم 
چشمهایمان مي‌سوعت بادی وزید و صفحه‌هایم‌ر ابه‌اطر اف 
پخش کرد خو استم دختر زیبا وشیرین را بکبار دیگکر به - 
بیمم بچه های محله دست در دست هم بطرف بائین می - 
دویدند پدرومادرهابشان بشت سرشان دادمی زدند : 

- قبل ازابنکه کتابها را دوباره جمع بکنند برودد 
و از تمام کتابفروشها تمام کتابها را بگیرید شما بچه ها هر 
چقدر زیاد کتاب بخوانید به همان اندازه در روی زمين 


کمترمی‌توانند کتابها را بسوزانند . 


4 
با شنبدن ادن حرفها ا گرا کستر هم بشوم فرفسی 
برایم نخو اهد کرد فقط کافی است که‌بچه‌ها کتاب خو اندن را 
دوست داشته باشند . 


(بایان) تررجمه ۹ر ور ۵۵ 


آقا دون وطن بر ست ۸ 


کیف و روز نامه‌اش را روی میزی که توی دفتر 
آاحتصاصی کار خانه‌اش بود انداعت‌ودرحالیکه میخو است 
پشت میز بنشیند از سکرتر خود جاسوی میز ایستاده بود 
سئوال کرد : 

کار گر ها هنوز سر کار حاضر نشدند با باز هم چیز 
دیگری میخو اهند ؟! 

خانم سکرتربا لبخند اندوهگین می کوشید وانمود 
کند که متانر است جواب می‌دهد : 

- متاسفانه هنوزسر کار حاضر نشدن . 

آقای احسان با مشت محکمی دوی میز کوبید و 
فرباد بر آورد : 

- منکه بیشتر شرایط آنها را قبول کردم .. . .. . 


دردشان دیکه جیه ؟ 


۷۳ 

- پیغام دادن که نا تمام شرایط مارا قبول نکند 
همچنان به اعتصاب خود ادامه حواهیم داد . 

آقای احسان ازفرط ناراحتی سیگاری آتش زد . 
دبکه بیشتر از ادن طاقت نداشت ... درحدود دوهفته ميشد 
کار کرها اعتصاب کرده بودند ... 

کار گری که ده سال پیش دوزی ده ليره دستمزد 
مبگرفت . حالامی‌حواست سی‌لیره‌بگیره !1... این ممکن 
نبست . . . کشوری که عقب مانده با این‌و ضع هر گزراه 


با ناراحتی بك پك دیگر به سیگارش زد باید 
درك فکر اساسی کرد ا 

اگرراه حلی بیدا نشود صنایسع کشور از بیسن 
ممرود و ف وو مملکت عقب مى افد لدا 
تصمیم گرفت چند نفر از کار گر ها را احراج کند! 

اسم سی ۰.۰ جهل... ۳ از کار گر ها را باد داشت 
کرد و لی اعصابش آرام نشد فکر کرد کار انه را مد نی 
تعطیل بکند > اما اینکار هم عاقلانه نبود ... 


دستورداد بك قهوه کم شیرینی برایش آوردند . 


۷۴ 


اما قهوه هم در آرامش اعصات او ثمر بخش نبود ! 

زیرلب شروع به وز .. ووز.. کرد . 

و اخحتلافات کارخانه ها ازاختلافات کشور بو جود 
میأبد ... عامل اصلی اختلافات در کشور ازضعف قانونو 
عر ابی انتظامات است بر ای نجات کشور بابد کارها ازبالا 
به پایین تغییر بکند.اول ازخود من بايد شرو ع شود ۰ 
هر حه زودتر بهنر ... » 

راننده‌اش را صدا زد و دستورداد ماشین را عوض 
۳۹1 

- مدل این ماشین قدیمی شده .. فورا آن را با 
يك ماشین آخرین سیستم عوض کنید ! 

بعد هم با منشی خود برای گذراندن‌تعطیلات خر 
هفته به کنار دربا میرود تا سر فرصت فکری برای نجات 
کشور بکنند ... 

دو دانشجوی جوان که دوست مجر وحشان را که 
در متينك بزرك حزبی چاقو خورده بود با زحمت به 
بیمارستان مير سانند و در حالیکه مثل ابربهاری از چشم - 
هایشان اشك میربخت به بحث می‌پرداز ند ! 


۷۵ 


« همه‌اش تقصیر سود جویان و محتکرین است . 
اینها نمی خو اهند مملکت نظم و آرامش داشته باشد . . .. 
جوانان را بجان یکدیگر می‌اندازند آب را گل آلود 
می کنند تا ماهی بگیرند ...» 

جو ان ارلی مثل ترقه‌ای که منقحدر شود خحودش را 
وسط اداعت و گفت : 

آنها خیال می کنند می گداریم راحت باشند . .. . 
| گر به‌فیمت جان ماتمام‌شو د باید کشور را نجات بدهیم..» 

بک عده جوان و بیکار که اطر اف آنها جمع شده 
بودند شرو ع به کف زدن و تشویق دخترها کر دند. 

«ز نده باد روشنفگر ان‌جوان » ودرودبر نسل جو ان» 

دحتر چشم سیاه با لبخند از جوان‌ها تشکر کرد و 
کو 

- من قول میدهم‌برای نجات کشور تاآخرین‌قطره 
حو نم مبارزه کنم ۱ 

دعتر چشم طلائی گفت : 

- پیش بسوی آزادی ۰ پیش بسوی آزادی کشور 

دختر ها موهایشان را شانه زدند . . . تو التشان را 


Y۶ 
تجدید کردند و با دو تا از جوان‌ها به سینما رفتند تا بعدا‎ 
. با اعصاب آرام راهی برای نجات کشور پیدا کنند‎ 
اد‎ 
رهبر حزب مخالسف با حرارت سخنانی ايراد‎ 
: می کند‎ 
داریم‌درمنجلاب بزر گی فرو می‌رویم ...دردهای‎ « 
» . مردم به اندازه کوه شده است‎ 
هر روز هزاران نامه بدست رهبر حزب میررصید..‎ 
اکثر مو کلین می‌پرسیدند: « چرا حزب جلوی‌خحلاف‌های‎ 
» ! دولت را نمی گیرد ؟‎ 
چرایکک تصمیم‌قطعی درهقابل ظلم و جورحا کم‎ « 
» گرفته نمی‌شود ...؟‎ 
بعله این قو انین پوسیده وبی‌نظم مملکت را بسوی‎ 
هر ج و مرح و نابودی می کشد . . . باید کشور را .جات‎ 
.. داد‎ 
رهبر حزت مخالاف و انقلابی با اشاره منشی‎ 
۱ مخصوص نطقش را ناتمام گذاشت‎ 
و به مردم قول داد که اکر در دوره آننده انتخات‎ 


YY 
شود تا بای جان در راه نجات کشو ر حواهد کو شید‎ 
بعد هم برای مذاکره و عقد قرارداد با آژانس‎ 
بزر گی که فر ار بود در مقابل انجام کارش مخار حانتخاباتی‎ 
رهبر حزب را بیردازد به دفتر مخصوص او رفت و دررا‎ 
. از پشت بست‎ 
3 
زن حسین درزی که جند دقیةه جلو تر كتك مفصلی‎ 
از شوهرش خورده بود . در حالیکه گریه می کرد از و ضع‎ 
: مملکت شکابت می کرد‎ 
بمن چه مربوطه که وضع مملکت خوب نیست‎ - 
! ! بمن چه مربوطه‌کارو کاسبی نیست‎ 
من چه‌کناهی کردم به تو زور گفته‌اند . . . دستت‎ 
بشکنه مرد حسابی ! میر وی بیرون‌اعصابت را خراب‌میکتند‎ 
۱۳ و ھم خی تی کی اوو بر دن وا ری‎ 
حسین‌درزی که بر اثر تشنج اعصاب دست و پایش‎ 
: می لرزید بر سرزنش داد کشید‎ 
. پاشو یکث قهوه برای من بیاور‎ - 
: فهو ه ند اریم‎ - 


۷۸ 
- جائی دم کن زن ! 
- جایی هم تمام شده . 
لااقل يك قند و آب گرم بهم بده . 
قند و شکر کهجا بیدا ميشه ؟ ! 
حسین آقا روی تخت چوبی دراز کشید و با کینه 
و عصبانیت شروع بحرف زدن کرد : 
«مماکت داره‌ازدست میره ... بیر ون کردن‌کار گر ها 
و بیکار کردن‌کارمندها بهانه‌اس ... دیگه بیشتر از این زود 
و ظلم و فشار نميشه ... برای نجات کشور بابداول جلوی 
حق کشی و زور گوئی‌ها گرفته بشود ...» 
حسین آقا چاقوی آشیزخانه را بدرداشت و حجان 
زنش افتاد تا بعدا داهی برای جات کشور در ه‌ساندد اش 
بیدا کند . 
اد 
عده‌ای از روستائیان توی فهوه حانه آبادی جمع 
شده و بحث می کنند . حسن‌دائی می گوید . 
مملکت داره از دست میره ما توی فهوه‌خانه لم 
داده‌ایم و تماما می کنیم ا 


۷۹ 

قدرت نعلبند حرف حسن دائی راتصدیق می کند: 

- مملکتی که کشاورزی او روز به روز خحرابتر میشه 
معلومه که از دست مره . 

رجب آفا کاغدی از جییش بیرون مباره و به مسرد 
جو انی که پهلویش نشسته میدهد . 

- ترا بخدا این کاغد را بخوان - 

مرد جوان نامه «هجی » می کند . 

« انگورهائی را که فرستاده بودین فروختم پس از 
کسر مخار ح میدان داری و کر ایه ماشین و ب-اربری پول 
صندوق و کمیسیون و عوارض مربوطه هفتاد و پنج ليره 
باقیمانده است که به حساب مطالبات شما منظور و و اریز 
کردیده است . 

قدرت نعلبند فحش آبداز ی نثار روح پدر و مادر 
وزیر کشاورزی میکند و می گوید 

- می‌بینید بک سال زحمت کشیدم ... کلی خر ج 
کردم یک ماشین انگور فرستادم بازار . . . باقیمانده‌اش 
هفتاد و پنج ليره شده 8 اگر تمام اين پول هم سود باشه 


حیزی نخو اهد شد ! 


A 


حاجی عمو سرش را نکان می‌دهد : 

برو شکر کن يك چیزی هم بدهکار نشده‌ای ...من 
يك ماشین هندوانه فرستادم شهر . . . پول کرایه‌اش را در 
نیاوزده و مبلغی هم بدهکار شدم . 

عثمان بيك سرفه‌ای می کند و می‌گوید : 

- باید تا دیر نشده کشور را نجات بدهیم . 

محمد حزبی تصدبق می کند . 

- باید کار را از پایه درست کنیم ... 

دورموش چراع‌ساز می‌پرسد : 

- پس چرا معطل هستید ... زودتر اقدام کنید . 

کامل خر کچی جواب میدهد : 

- بهتره فعلا شش نفری بکدست ورق بازی کنیم 
بعدا در سر فرصت یک فکری هم برای نجات کشورمان 
حواهیم کرد ۱ 


3 


و طیفة یی 

چند روز پیش» اتهاق‌دو ستم «فهمی»بيك رستو ران 
ز فتییم جون هردوی ما از طقه انسان های کم‌در آمدبودیم 
غدا و تنقلات مختصری‌خو ردیم‌وهنوزپاسی از شب نگذشته 
بود که از کار سو‌صورت <ساب خو استیم ۰ پس از حددی 
دفیقه گارسون‌صورتحساب راداخل يك سینی براق استبل 
آوردو گذاشت جلوی ما . 

- بفر مائید قر بان ... 

زیر جشمی نگاه کر دم دیدم‌صور تح<ساب روی‌اوراق 
جایی ور سمی دو ی مست («در تر کیه شهر دار بها دمنظور 
وصول عو ارض ومالیات اور اق‌مخصوصی‌تهیه ودردسترس 
رسنو رال ها می کار ند رستوران ها موظف‌هستندصورت- 
حساب ها را روی این اوراق بنویسنددوات مرتب‌ازمردم 


می حو اهد که در رسو ران ها فط باار اه ادن صو ر تحسابت 


AY 


pd 4 
1 


ها وجه بپردازند .» 

به گار مون گفتم 

- لطفاً صورت حساب رسمی بیاورید . 

کارسون که تا آن احظه قیافه ورفتار دوستان-های 
داشت یکدفعه حالش عوض شد با چشم های از حدقه 
در آمده در حالیکه دسداد هایس را از شم فشار می‌د اد 


سس 


كهت : 
بت پس ابنطور ؟ صو رت سات ر سعی مبخو اهید؟! 
وقتی گارسون روت . من بدوستم‌فهمی نگاهی کر ده 
زير سمدم . 


- حرف بدی زدم ؟ 

- ه بابا .. وظیفه میهنی تو انجام دادی . 

- پس جرا گارسون عصبانی شد؟ 

- لابد دوست نداره کسی وظیهه‌ملی شو انجام بدء 

نگاهی به صورتحساب روی میزانداختم . جمعش 
یکصد و هشتاد وشش‌لیره بودتوی‌دلم گفتم: «صورتحساب 
دواتی حدا کثرده پانزده ليره از این بیشتر نميشه ... امادر 
عوض چهل بنجاه لبره به خحزانه دولت استفاده میرسه! ..» 


Ar 

بعداز چند دقیقه گارسون بر گشت وگفت : 

- برادر ها بیائید واز صو ر تحسات دو لتی صر فنظر 
کنید و الا به ضررتان تمام ميشه . 

ابندفعه دوستم فهمی جواب داد : 

عیب نداز ه ... بگذار ره ضر رما تمام دشه .. ما 
در ادا حوردم و کیف کردیم بکٌذار جند لیر ه هم بخر انه 
دوت پرداز یم . 

صورت کارسون از عصبائیت مثل لبوی پخته شدء 
نود با ثاراحتی گفت : 

- وظیفه ما این بود که بهتون بگیم .. بقیه‌اش با 
حودتون ... هرچه دیدین از چشم خودتون دیدین! ... 

ما باز هم اهمیت ندادیم.. بعداز چنددقیقه کارسون 
به اتفاق سه تا گر دن کلفت بطر ف میز ما آمدند ... کارسون 
مت : 

- آقایان اجازه میفرمابندصورتحسات دولتی رادر 
حضور خودتان‌پر کنیم ؟ 

من جوات دادم ۳ 


- البته .. پر کنید ... خیلی بهتره ! . 


Af 

کار سون کنار میس ما لس ست ۰۰ . قاسم و کاغدش ا 
جاو بش گذاشت با حالت خنده گفت ؟ 

شما همو طنان و ظهه شناسی هستمد ؟ ۱ 
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۳ ميخو اه.د ره خر انه دولت كمك سه ؟ 

- بله دیگه . 

_ کار خو بی می کنید ۰ 

کٌارسون روی کاغد رك رقم سی لیر هنو شت ار عمیت ۵ : 

- این بابت چی‌به ؟ 

- پول دو نا شيشايك که حو رد اد . 

فهمی گەت : 

دو تا شمشلك که سی لیر ه دممشه . 

بکی از گردن گلفت ها که بشت سر من وروبروی 
نهمی ارس تأده وشکل (هر کول ( را داشت با اشار ه‌انگعت 
علامت سکوت دادگارسون يك رقم چهل لیر هتوی‌صوزرت 
نوشت وپرسید م : 


- چهل ليره بابت چی‌به ؟ 


۸۵ 
کارسون با حنده <واب‌داد 
- مکه نمیخو اهید نفعتان به خزانه دولت‌برسه ؟! 
- چرا ... ولی دوست نداریم از جیب خودمان‌به 
حزانه كەك کنیم. هرچی خورده‌ایمهالیانش ر امی پر داز بم 
ما چرزچهل لیره‌ای نخوردیم ... 
کردن کلفتی که بشت‌سرفهمی وروبروی من‌ابستاده 
بود گفت : 
- حرف زبادی زاین ! 
کارسون را خحنده گت : 
- دولیوان نوشیدنی ميشه چهل ليره . 
با اءتراض جوات دادم : 
- کجای دنیا نوشیدنی لیوانی بیست لبره‌اس؟! 
گردن کلفتی که پشت سرم‌ایستاده بود طوریمحکم 
زد پس گردنم که برق از چشمم پرید تازه فهمیدم اگسر 
بیشتر از این حرف بزنم كنك مفصلی خواهیم خورد . 
مین جهت گفتم : 
- حق باشماس | ... هر چی بفر مائید درسته | 
گارسون يك رقم پنجاه‌لیره‌دیگه روی‌کاغذ نوشت 


Ay 

دهانم باز شد حرفی بزنم ولی جرأت نکردم ... 

کارسون رد ردو گەت : 

- میوه ‏ پتجاه لیره ! 

فهمی که مزه اعتر اض را نچشیده بود گفت : 

- برادر این چه جور میوه‌ای‌یه که پنجاه‌لیره ؟! 

گردن کلفت پشت سر فهمی‌يك پس گردنی به‌اوزدو 
جواب داد : - میوه بهشت است | 

به فول بی‌شاخ ودمی که پشت‌سرم ابستاده‌بو دنگاه 
کردم وجواب دادم : 

- یله . درسته .. کلابی شاه ٥يو‏ هاست وسہب موه 
هت انات.: 

گارسون یك سی یر هایکه روی‌کاغذ نوشت. خیلی 
آرام پر سیدم : 

- این‌دیگه پول چی يه ؟ 

دوتا ماست و خدار . 

- درسته .. در این فصل حار کر انو کمیات است 
حق دارید ! 

فهمی‌دهانش راباز کر دحرفی بزندولی صدا توی 


AY 

گلوبش کیر کرد ! 

گارسون يك رقم پنجاه لسره‌ای دیگسرروی کاغذ 
نوشتو گفت . 

انهم بول دو نا آیجو که حورددد . 

ما اصلا آ بجو نخو رده بودیم ... تاآمدماعت-ر اض 
کنم دست سنگین غول بیابانی پشت سرع‌روی‌شانه ام حورد 
فوری گفتم ۱ 

- درسته ... من بادم رفته بود . 

کارسون پس ازاینکه ته حو د کارش را مدتی و سط 
دند انهادش گرفت وحوید ... بك عدد صد لیره‌ای وی 
صوردحسات نوشت . 

فهمی پر سید : 

ت آفای کار سون صد لیر ه پول جی (4؟ 

گارسون با صدای نازك وءظاومی‌جوابت داد: 

بابت مزه های سرد . 

زیر چشمی نگاه کردم دیدم جمع بدهی ما به‌سیصد 
یره رسیده ملایم وبا ادب گفتم : 


- صو رتحساب قبلی ایتجاس_ ببینید جقدر اضافه 


AA 

نوشتید ؟ 

غول بشت سرم مشت محکم‌ی روی گردنم کو بیدو 
گفت : 

- خفه شو › پدرسوخته ... خحودت گفتی‌میخو اهی 
نه حزانه دولت كمك کنی ا 

گارسون یکت بیست‌لیره دیگه نوشت وگفت : 

- اينم پول دو بطری آب معدنی ! 

چنان فریادی کشیدم که تمام مشتری های رستوران 
بکه خوردند داد زدم : 

مگر اډنجا سر گردنه‌اس !.. دردها ..بیشرف‌ها. 
حجالت نمیکشن مردم را میچاپند ... 

نهمی هم از آنطرف داد و بیداد راه اندانعت . 
کردن کافت‌ها سعی می کردند با دستشان جلوی دهان ما را 
بگیرند و نگذار ندصدای ما به کوش سایر مشتری‌هابر سد 
ولی ما که کارد به استخو انمان رسیده بود با تقلا دهانمات 
را آزاد می کردیم و فریاد می کشید یم . 

در این‌موقع مدیررستوران که ظاهری آر استه‌داشت 


با عجله عودش را به میزما رسانید و با توسو تشربه گردن 


۸۹ 

کافت‌ها و گارسون اشاره کرد بی کارشان بروند و شرو عبه 
عدر و اهی کرد ۱ 

« قربان» خدمتگذار شما هستم ... پول قابلی نداره 
هرچی دلتون ميخو اد بدین ... بفرمائین دفتر خودم‌حسابت 
می کنم ۰ 

من از خو شحالی ار در آورده بودم ( 4ہی ( 
خوثحالتر از من بطرف دفتر راه افتادیسم از جلوی میز 
مشتری‌ها که رد میشدیم از نگادهای تشویق آمیز آنهابقدری 
لذت میبردم و احساس غرور می کردم که انگاد. ار فتح 
« اندلس » بر گشته‌ام توی دفتر که رسیدم و آقای مدیردر 
را پشت سرما بست یکدفعه ديدم چهار تا گر دن کلفت از در 
دیگر وارد شدند . 

- ابنجا دیگه نوی‌سالن نیس داد بز نید و آبروریزی 

اولا صد ابتان‌بگوش کسی نمیرسد..ثانیا بلندحرف 
دز نيك خو نتان پای حودتان است ... مل «جه‌های آدم‌هر 
چه گارسون می گوید بدهید و گورتان راگم کنید . 


مددر رستو ران از دفتر بیرون رفت و گارسون با 
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صورتحساب قبلی وارد شد ودر حالیکه می و شت«صد ای 

- سی ليره حق صرویس و انعام مستخدم ... 

فهمی بدون توجه جواب داد : 

- بعد از اپنهمه ۰ ۰۰۰۰ دیگه چه انعامی ؟ 

یکی از گردن کلفت ها مشت محکمی توی دهان 
فهمی زد که حون از کنار لب‌هایش به راه افتاد !.. 

من حساب کار خودم را کردم کیف پولم را بیرون 
آوردم و گفتم : 

- حق با شماس ... انعام از همه مهمتره!.. 

کار سون‌حرف‌مرا نا تمام گذاشت وبا خنده گفت: 

ب صبر كنيد ... هنوز تمام نشده . 

با تعحب بر سیدم " 

- دیگه جی مانده ؟ 

یکی از گردن کلفت‌ها چنان چپ چپ بصورتم‌نگاه 
کرد که سرتا پایم به لرزه افتاد . گارسون قلم را توی‌هوا 
حر حاند و گفت : 


۳ بابت ممالمات و عو ار ضص از ده در صد اضصافه 


هش ۳ 


ر سور 


شده ۲ 


۹۱ 


- باشه این‌رو هم اضافه كن ... 

گارسون مالیات و عوارض راهم نوشت و گفت: 
- بابت ( ورودنه ) پنجاه ليره 

فهمی پرسید : 

- ورودیه دیگه چی به ۴ 

کُردن کلفت پهلو دستیش گفت : 

- پسر تو جةدر کله عری ؟ . مگه شما وارد این 
ان نشدین ؟ 

من حرف گردن کلفت را تصدیق کردم : 


درست میفرمائین ۰ عبت دداره جمعش حقدر 
کارسون کهمشغو ل حساب کردن پو لها :ود حو ات 


- اجازه بدین بيه داره ! 


بر سیدم : 


- دیگه چی مونده ؟ ! 


<۲ 

حق و حساب ( نوریه ) رقاصه صد لیره .. 

چه حق و حسابی ؟ ! 

ز کی ! . . .خانم نوریه که مجانی روی میز 
مشتری‌ها نمیره ! 

- برادر این خانم روی میز نه شن € امك و ور 
کنار ما ایستاد خوش و بشی با ما کرد و رفت . 

ب حب ... ما هم (حق ) همینو می گیریم ... اگر 
میامد و روی میز شما نشسته بود حدافل هرز ار لبره جر ج 
رمد اک 

- بسیار حب بنویس .. کار را تمام کن .. جمعش 
حةدر شد؟ 

" کارسون خندید : 

چقدر عجله می کنید . .. بابت ( رفاهیه ) هم ده 
در صد اضافه ميشه . 

داشتم دیوانه میشدم ... ناخودآ گاه‌بر سیدم : 

۔۔ رفاهیه دیگه جه صیغه‌ای به ؟ ... 

گردن کلفت دست چپی من جواب داد : 

۔- خیلی ورمیزنی‌ها !! .. فلان .. فلان شده کسی 


۳ 


که در (رفاه) نباشه به کافه ورستوران نمیره . 

گارسون مشغول جمع زدن صورت<سای شد . 
دوسه بار که جمح زد ومطمئن شد چیزی ازقلم نیفتاده و 
اشتباه نکرده زیر عدد ها حط کشید و گت : 

- بیست درصد کل «بلغ هم مالیات خزانه دو لت 
اضافه می شود . 

با سراشاره ثبت کردم . 

- عیب ندازره بر ادز .. بنولس .. 

آخحرین قروش‌های جیبمان را هم که دادیم بازهم 
کسر آمد . ومجبورشديم ساعت‌ها وخودنویس‌هایمان را 
هم گرو گذاشتیم تا توانستیم حودمان را ازدسست گُسردن 
کلفت‌ها با مسخره پشت سرم‌ان داد کشید : 

- خزانه دولت حوب پرپول شد ! 

جلوی درخروجی رستوران سرم را بر گرداندم و 
فر یاد کشیدم . 

- اگرشما هموطن ها هميشه اینقدر جدی کار کنید 


د. انه دولت | نمی کیره : 


۳ 


از رستوراد بیر ود دو دد م و بکر است به کلافتری 
زفتیم وشعایت کردیم ۱ 

افسر کلانتری دستورداد ما را در آنجا نگهدارندتا 
مدیر رستوران » کارسونو کردن کلفت ها را به کلانتری 
بیاو ر ند وپرونده تشکیل بدهد ! 

به صاعتم نگاه کردم ۰ جیزی به نصف شب نمانده 
بو د | هسته په فهمی کفتم 1 

- رفیق با این دستوری که جناب رئيس داد ما تا 
تزدیکی های صبح باید اینجا بمانیم .. تازه معلوم نیس 
تیه حه حو اهد شد . 

قھمی هم که دارش شده بود ودلش مءدّل‌سیرو سر که 
می جو شید جواب داد . 

- تا بیائیم به زنمون حالی کنیم قضیه چی بوده 
صبغه طلاق هم ار ب 

- رفتیم توی اطاق رئیس کلانتری و گفتیم : 

- قربان »از شکایتمان صر فنظر کردیم اجاز ه‌بفر مائید 
مرعص بشیم رئیس کلانتری ناراحت و عصبانسی جواب 


داد . 


2۵ 
_ مکّه کلانتری خحانه‌ی اله اس . که هسرجنور 
دلتان خواست عمل کنید . شما صر فنظر کنید دولت از 
حش صر فنظر نمیکنه . 


سے 


فهمی كفت 

- قربان حق دولت که جند برابروصول شده دیکه 
جه شکابتی داره ؟ 

رئیس کلانتری گفت . 

- باید مدیر رستوران و کارسون بیان شاید اونا ار 
شما شکایت داشته باشن ؟ 

ديدم کار داره بيخ مد | میکنه‌ و بعید سست با آشنائی 
که اونا با مامورین دارند يك چیزی هم بدهکار بشو یم 

مدتی خواهش ونمنا کردیم ومبلفی بر ایماد‌خر ج 
برداشت تا توانستیم قبل از آمدن (طرف‌ها) از کلانتری 
یرون برویم و پشت دستمان راداغ کنیم بعد از این به 


خسات و کتات و استهاده جر انه دو لت کار ند اشته‌باشیم : 


NN + + 


سرزمین نفر دن رده 


درست معلوم نیست این نصه درچه دورانی اتعای 
افتادهاست در دوران او ليه بوده؟ با دردوران وصطی بااینکه 
دردورال حد ند ؟! تعلاصه در دك زمان دریکی ار سر ر مين 
های کره زمین که وسعت حغر افی اش به اندازه کف دست 
بوده ! مردمی زند کی می کردند که ماه ها بلکه سال‌ها و 
بعضی‌ها تمام عمر احمهایشان آزهم بازنمیشد و هیچکس 
لرخنا. آنها را نممدند ‏ ۰ دد گر ان اسم آنا را سرزمین 
نفرین زده گذاشته بودند ۰ 

دراین کشور گرسنه‌ها شب و روز کار می کردند و 
مزد بسیارمی گرفتند زن‌ها شب و روز در سکوت می - 
گذرانیدند واز وراجی بدشان میامد ! 

با اینکه این سرزمین غرق در نعمت بود مردم آن 
همیشه سرهایشان را توی یقه لباس فرو برده ومثل آدمهای 


۹۹ 

<ود جمع کرده و گفت: 

- رفقا مانشسته‌ایم ودست روی دست گذاشته‌ایم.. 

زند گی خودمان را حرام کرده‌ایم وباین دلخوش 
هستیم که مبارزه منفی کتیم و لی‌پیشو | ودوستانش گوششان 
بد مکار نست ۲ 

باید فکردیگری بکنیم .. پغیر ازما مردمان دیگری 
هم در سرزمیین های دبک هستند . . برویم به بینیم آنها با 
پیشو اهایشان چکار کرده‌اند ما هم همان‌کار را بکنیم .. 

مردم بازهم این‌پيشنهاد را پذیرفتند .. سه نفراز 
روشنفکر ان حو دشانر اانتخاب کر دند به سه کشور همسانه 
فرستادند تا بروند به بینند مردم آن دیارها درمقابل زور و 
ظام پیشواها چکار کرده‌اند به آنها هم یاد بد هند . 

ادن سه نفرسه سال در کشو رهای عارجی ماندند.. 

در کار آنها ورفتار آنها حوب ‌مطالعه کر دند وقتی همه 
جز را فهمیدند به کشو رخو دشان‌بر کشتند ... تاراه مبارزه 
را به ملت ناد ند هند بکروز مردم‌برای شنیدن گزارش‌های 
آنها جمع شدند ... نفر اول گفت : 


- کشوری که من رفتم مردم‌همه خوشحال وخندان 


۱۰۰ 

بودند يك نفر آدم اخحمو برای نمونه دد-ده نمیشد مسردم 
صیح 7 عصر با آ هنك «هوب تیر انام» آواز مدو اند ند و 
ميرقصيدند .. 

اگرما هم بخو اهیم زند کی حوب و راحتی داشته 
باشیم باید ادن آهنك را یاد بگیریم وبجای اخم کردن‌دائم 
برقصیم و آواز بخوانیم ! ... 

نفردوم گفت : 

- در کشوری که من رفته بودم اثری از غم و عصه و 
ناراحتی نبود مردم آنجا هم آهتك و«تیرانا هوپ» دامی- 
خو اند ند ومیرقصیدند !! . . درمقابل ظلم و ستم پیشوا ما 
هم باید با رقص و او از مقابله کنیم | .. 

نفررسومی گفت 

«در کشوری‌هم که من رفتم وضع‌درست همینطور 
بود مردم بجای احم کردن وغصه حوردن صبح تا عصر 
آهنك « هوب تیری » ورد زبانشان بود . .. اگر ما هم 
بخو اهیم دستورات ومعررات پیشوا را ز بر پابگذاریم باید 
این آهنك را ياد بگیریم و از صبح تا عصر با این آهنك 
برقصیم ! 


۷ 
عزادار بدون سرو صدا و افسرده رفتو آمد میکر دنسد 


کو جکتر ها هر گز به علاف دسئور زر کان عملی انجام 
نمیدادند . ادب وفرمان‌رداری عادت واخلاق آنها بود که 
ازقرن ها پیش از اجداد خود به ارث برده بودند ! .. 

ادن وضع سالها ادامه داشت » پیشواهای آنها که 
یکی ,عدازدیکری روی تخت فرمانروائی تکیه میز دند هر 
روزمات را حت فشار بیشتری‌قفر از مبدادند بخاطر تامین 
منافع حود و استحکام پابه های تخت فرمانر وائی هر روز 
»البات‌های بیشتر ی از مر دم مطا امه میکر دندو مقرر ات‌جدیبدی 
رصع ممنتدو دنک ا[ .. 

از انجا که هر مو جودی :۱ حد معینی طافت تحمل 
فشار دارد .. مات فر ما بر دارومطیع هم‌یکر وز تاب تحملش 
تمام شد .. چون فدرت سر پیچی ازاوامر پیشوا رانداشتند 
ر فکر افتاد ند راه وحاره‌ای بیدا کنند . 

یکی ازرونفکر ان آنها مردم را جمع کرد و گفت: 

- رفقا برای رهائی ازاین ظلم وفشارها باید تاریخ 


را مطااعه کنیم U.“‏ نومیم احجداد ما در مقابل ظلم و ستم 


۹۸ 

پیشو اهایشان چه عکس العملی نشان‌داده‌اند ما هم همانطور 

مردم پبشنهاد او را پذیر فتند وفتی تمام کتب تاریخ 
را مرور کر دند ر4 این تیوه ر سمل دد ۹1 احداد آ نها در 
مفابل ظلم وستم بشو | ها با سکوت ومہارزه منقی کار شان 
را پیش برده‌اند .. هرچفدر ظلم و سنم پیشواها بیشتر 
مش دہ و هر ودر وی عبر مات ممز دواد ۰ مردم سر شان و 
بیشتر نحم کر ده وصورت‌های حود را الحم وتر کرده‌اند و 

ملت هم تصمیم گر فت همجن ر اه را انتخات کید ۰ 

در معابل ظام و تحاوز رمشو | صو ر ت ھا و اوه 9 
نهر دن‌ز ده شك .. 

ابن احم کردن روز به روز زباد, میشد نا جا رکه 
مردم حنل ۵ وشادمانی را فر اموش کر دند. اما دیشو | وبارانس 
عين با لشان مود .. 

آنها مہو امد بهر قیمتی ده حول ملت E‏ 
مسف . 


باز هم بکروز یکی از روشنفکر ان مسردم را دون 


۱۰ 

وبار انش رسید ابتدا رکه حوردند وبه فکرفرر فتند شادی‌و 
سرودری که داشتند ار بین روت و .رای بيدا کردن دلیل 
حو شحالی وسرور مردم به تفکر و اندیشه بر واتند .. 

بهمین جهت ابروهای آنها پائین افتاد و احمهایش 
نو هم روت . 

رور به‌رور سرورمردم واحم پیشو از بادترمیشد . 
اشار طاقت پیشو | و دار اش بایان رسید ... دیگر هیچکس 
ده دستو رات یشو | اهمیت مداد مر دم دیگر ار نهد رد 
ها و ظام وستم پیشو | ترس ووحشت نمیکردند . مردم در 
مقابل فشار ظلم وستم پیشو؛ «هوب تیر انا »می کفتند آو از 
"بر انس هسوب ميخو اند نسد و با آ هنت ر هسوب تیری 4 
مير فصیدند ! ... 

پیشو | وبارانش تصمیم گرفتندجلوی سرور وشادی 
ملت را بکّیر ند . دستور های شدیدی صادرشد « هر کس 
"وازبخواند و برقصد بدون محا کمه اعدام میشود ! «ولی 
از ادن دستور نتیجه‌ای بدست‌نیامد ... پیشوا که نمیتو انست 
نمام مردم را اعد ام کند ۰ میبایست راه وحرداره دیکٌ-ری 
بیدا کتنك . 


۱۴ 

اینبار یکی ازبار ان‌پیشو افکر شبطانی تاز ه‌ای‌بنظرش 
رسید .. 

پیشوا هم ابن فکررا پسندید ویکی از روشنفکر ها 
راکه به سفررفته واين کامات را برای مردم آورده بود به 
قصر پیشوا دعوت کردند پیشوا| حیلی به او احتر ام کرد و 
گفت : 

- ما هم از اين آهنك ها خیلی حوشمان آمد و تلی 
لدت بردیم . دلمان میخو اهد ملت هميیشه غرق درسرورو 
خوشحالی باشد تمام افراد بجای غم‌خوردن و احم کردن 
شب وروز بخو اند و بر فهند . 

بهمین جهت ازشما بك تقاضائی داریم گفْتن این 
کلمات خیلی مشکل و سخت است . وهمه نمیتوانند ابن 
کلمات را بگودند و لذت ببرند ...اکر بتوانید کلمات - 
آسانتری پیدا کنید بدون ابنکه کسی بفهمد ما حاضر دم 
دو دست کسه طلا به شما بدهیم ... 

روشنهکر اولی که می‌بینداین پیشنهاد ظاهر اً منطقی 
است ومبلغ ملت میباشد قبول میکند ومی گوبد : 

- با کمال میل قبول می کنم ! ... 


۱۰ 

مردم که از نتیجه مطالعات نمایند گان روشنقکر 
ح<و دشان حيرت کرده بو دند گفتند : 

- با رقص و آو از که نمیشد درمقابل طلسم وستم 
سارزه کرد . . ما اصلا معنی حرفهای شما را نمی فهمیم 
"با شما خودتان معنی ادن کلمه‌ها را می فهمید ؟! 

نماینده‌ها جو اب‌دادند : 

- البته که می‌فهمیم . . مگر میشود خودمان مطلبی 
ر فهمیده باشیم وبه دیگر ان توصیه کنیم : 

- پس بگوئید ما هم بفعمیم ... 

او لی موضو ع را شرح داد : 

- دیده‌ابد سگ ها موقعی که بك غریبه‌را می‌بینند 
جصور پارس می کنند ؟ ! « هوب تیرانام» همین حاات را 
شان میدهد ! .. 

نردوم هم گفت : 

- معنی «تیرانا هوب » اینست که وقتی داخل يك 
کفه ترازو شن بریزید وداحل کفه دیگرش طلا بگذاریدو 
اهم وزن کنید شاهین ترازو بطرف کفه ای که سنگین تر 
ات کج میشود وبرای او طلایا شن فرقی نداره ... باین 


۱.۲ 

حالت «تیرانا هوپ» می گویند . 

نار مو می هم گفت : 

- بعنی «هوپ تیری» هم الست وقتی بك نو کر و 
آقا درحمام لخت میشوند بین آنها فرق نیست وهیچکس 
نمیتو اند تشخیص بدهد کداميك اقا و کدام نو کر هستند 
باین وضع «هوپ تیری» می گو بند . 

حضار از توضیحانی که سه نفرروشنفگردادندخحیلی 
خو شحال وراضی شدند وقر ارشدروشنفور ان سفر کرده‌این 
چیزمائی را که ياد گُرفته‌اند به مردم بیاموزند تا ملت آنها 
هم مثل مردم سایردیار بتوانند درمقابل ظلم و جور پیشوا 
مبارزه کنند ! 

از آن روز به‌بعددرتمام ميتينك‌ها و جلسات‌سخنرانی 
وحتی توی کو جه وبازار صدای«هوب تیر انام ۲1 » «تیر انا 
هوب ۱ » و«هوب ثبری !6 به آسمان میر سید . 

احم های مردم رفته رفته بر طرف شده .. خحطوط 
صورت ها کم کم صاف شد ... مردم بجای اینکه سرهای 
خود را بائین بینداز ند در هر کو جه وبرزن با این آهنگها 


ميخو اند دك و عبر قصید ند وقتی این صد اھا ر4 کوش پرشو | 


۱.۷ 

موقفیت خودعری درسرورهمشود .سشوابرای بار سوم از 
منفگرین دعوت میکند و تعسداد کیسه های طلا را بیشتر 
مبکند واز آنها میخو اهد مردم فط بکو ډند (هوب) ... 

متفکر ین باز هم بیشنهاد را می‌بذیر ندو جمله‌ها کو تاه 
میشود ... ولی مردم معنی این کلمه را نمی فهمند انعم 
می کنند . 

احم مات روزبروز بیشتر میشود وپیشوا و یار انش 
روز به روز شادات تر و خحوشحالتر میشو ند . .. علتش 
اینست که حالا ملت معنی دفته‌های حودش را نهی‌فهه-د 


ولی پبشوا ویارانش معنی آن را حوب میدانند . 
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محتکر ! 


یکث زمانی در یکی از کشو رها . 

دخیر من این داستان‌ر | بصورت ری وصه نمیگو یم ۲ 
جول ح<عیعفعت دارد ؛ عيین مو صو ع را که جه وۆت اتقاق 
افتاده شرح میدهم . 

زمان آن بعد از میلاد مسیح است ومکان آن دریکی 
از سرزمین‌های معروف !!! 

حب » حالا که زمان و مکان قصه معلو م شد ! برو یم 
سر مطاب . 

در زمانی که گفتیم و در مملکتی که معرفی کر ددم ۱ 
انبار بزر گی بود . توی این افبار اجناس زیادی‌از حوردنی 
و پوشیدنی و سوختنی و جود داشت . 

خوردنی از قبیل: نخود + برنج » لپه » لوبیا باقلا 
و سبزدرجات بکطرف › ذرت ٩‏ کندم > جو » بکطرف ٤‏ 


۱۰۵ 

از آن روز به بعد مردم متوجه میشو ند دوحرف از 
حمنه اصلی حدق شده وفقط «هوب تیرا » بافی مانده و 
معنی او اینست که بك سک غیر از صا حبش برای هر کس 
بارس میگند ! 

پیشو | اینبار روشنةعر دومی را به‌قصر دعوت میکند 
به .و هم احترام میکُذ ارد e‏ از او هم همین تهاضا رامی‌کند 
و » او هم دویست کیسه طلا میدهد . 

روشتفکر دومی پیشنهاد پیشوا دا قبسول میکنسد و 
جمنه‌اش را به «تیر اهوب» اصلاح میکند ومعنی آن میشود 
ر نی شن وطلا را با هم وزد کنند شاهین ترازو «هرطرف 
تقو کت مک 

پیشو ا روشتفکر سومی‌را هم‌مانند دونفر دوستانش 
کون میز ند او هم ماه خود را به‌(هوت تیر» تغییر مید هد 
نعنی لخت شدن ارباب ونو کردرحمام ا 

این تغیبرها اگرچه جزئی است‌ولی دررفتار مردم 
ثرزیادی میگذارد ... اگرچه ملت بازهم می‌خندید و با 
این آهنگث ها میرقصید اما همه حس می کردند مقداری 


ار سر وروشادی کسرشده است . 
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هر مقد ار ازشادی ملت کم میشود احم های بشو ا 
هم کمتر مشو د E‏ 

بیشو | دعوت از متفکرین را درد نك متفر 
او لی که به قصر میا بد بیش از دفعه اول به او احترام می - 
گذارد ومیگوید : 

- آیا ممکن است دوحرف‌دیگر از جمله خود سر 
کنہد تا مردم راحت‌ترو بهتراین آهنگ را بحواشد ! ما 
حاضر یم سیصد کسه طلا به شما بدهیم ... 

باز هم متفکر اولی جوات میدهد : 

- چشم قر بان . 

همینطور متفجر دومسی وسوی پيشنهاد پیشوا را 
قبول میکتند ... جملات قبلی به «هوب نی» و «نی‌«وب» 
و«هوپ تا» تغییرمییاید . 

که معنی آ نها می‌شود پارس کر دن‌سگث وزن شدن 
طلا وشن ودر درحمام لخت شدن مردم بازهم به رقص‌و 
حو اندن و شادی‌مشغو لندو لی‌مثل سابق نشاط و لدت‌احساس 
اجکی وهرروزهیجان وعلافه آنها کمتر میشود . 


ار نارق صورت پیشو ا هر روز بیشتر ممحندد وار 


موشها را بگیرد E‏ 

صاحب انبار به‌فکر افتاد تله‌های بزر گی درمت کند 
و با آن موشها را بگیرد .. هرشب جند تا از موشها توی 
تاه می‌افتادند ولی چه فایده ۲ چند برابر آنها تولید نسل 
میشد ! 

محتکر نمی خواست تسایم بشود . پس از مدتی 
فکر » راهی به نظرش رسید . جند تا قفس آهنی بزر کگ 
ساخت و موش‌هائی راکه هرشب با تله میگرفت توی 
تفسها می‌انداخعت . 

باین‌موشها غذا نمیدادو آنها را کرسنه نکه‌میداشت 

بکر وز ... دو رور... سه رور ... پنج‌روز گذشت 
مو شها که عادت به پر حوری کرده بودنسد بجان بکدیگر 
افتادند . 


فوی‌ترها ضعیف‌تر ها را میخوردند و شکمشان سیر 


ر( ان ترب مو شها رودی سر ۵ جهار ۳ از همجس 
های خود را پاره میکردند و میخوردند . قفس مو شها د» 


s٤‏ یی 
صور تن مد ان حزکی در امده دود ... 
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بعد از مدتی توی هر کدام از قفس‌ها بکث‌موش‌قوی 
بافی مانده بود که علاقه عجیبی به حوردن همجدسان خود 
پیدا کرده بود . 

محتکر با تجر به در قفسها را باز کرد و ابن موش 
را توی ابار انداعت . در مدت کمی موشهائی که عادت 
به عوردن همجنسان خود پیدا کرده بودند نسل موشعا _ 
بر چید ند . 

اتیجه احلافی این حکایت انست که شما هم‌نگاهی 
به دور و برخود بیندازید تا شابدبفهمید که حالو اوضاعتان 
شبیه اون موشهائی است که باید با یکت گردن کلفتر بعنی 
خیلی گرون کلفتر از خودشان طرف بشوند ؟ با اینکه بسه 
بلای صاحب انباردچار شده‌اید که هرچه زودتر بايد کلعی 
بر ای هوشها جور کنید . 

حلاصه آزکه جنيك معطل نکنید 
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روغن و صابون و پارحه و کفش و کلاه هم هر کدام محل 
جدا کانه‌ای داشتند ... 

صاحب انبار آدم زیر لك و بانجربه‌ای بود ... سالها 
کار کرده و از هیچی به‌همه جی رسیده بود ... دراین‌مدت 
هیچ کس نتوانسته بود دیناری سر او کلاه بکذارد و کسی 
بیدا نشده بود که حتی رک پر کاه از اجناس او را سرقت 

اما از جند ماه پیش موش‌های بزر گی که توی‌انبار 
بیدا شده و هرروز بطو ر سر سام آوری راد مشدند ‏ 
روز کار صاحب حیف از پول این ملت . 

انبار را سياه کرده وحسابی اورا بیچاره و درمانده 
کرده بودند ! نمی‌دانست چکار بکند ! 

موش‌ها به‌هیچ چیز رحم نمی کردند » پارچه‌ها را 
می جو یدند و خوردنی‌ها رابهم می‌ریختند. پنیر و روغن‌ها 
را خراب میکردند . 

البته صاحب ابار با تجربه بیکار تنشسته و دست 
روی دست نکذ اشته بود . .. با تمام قو ا بر ای دقع مو شها 
فعالیت میکرد . اما اثر نداشت . پنیرها روز به روز کمتر 
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پوشیدنی‌ها هرروز صوار خ‌تر ۰ و گونی‌های بر نج و آرد 
پار ه‌ترمیشد .. 

انبار کالای او مدان مشق موشها شده بود و در تمام 
شبانه روز موشها به ونال یکدیگر از ابنطرف به آنطر ف 
مید و ید ند . 

موشها از بسکه قورمه و پنیر وباغور حورده‌بودند» 
#دشان به اندازه‌يك کر به‌شده و جبزی نمانده بود :زر کی 
یکت سک بشو ند ! 

صاحب انبار کشنده تر ین سم هار ابه تلمو شھامیگذ اشت 
و لی هیچ نتیجه‌ ای نداشت ... جطو ر بعضی آدمها به مروز 
ب-» مواد سمی عادت می کنند و از ورون آن اشهه 
میشو ند ؟ 

موش ها هم همین طور ره صم‌ها عادت کرده و ا گر 
بکر وز به آنها سم نمی رسید تلافی خه‌اری را سر اجناس 
انبار در می آوردند و بیشتر سارت میزدند ! 

صاحب انبار حند تا کر به قوی پيدا کرد و توی‌انبار 
و لشان کرد تا حساب موشها را برسند » اما مو شها کر به‌ها 


را هم خوردند . دیگر باهیچ نبروثی نمی‌شد جلوی‌حمله 


حرف دهنتو شهم نالو طی ! 


شا گر د راننده که از عصبانیت رنکش مثل لبو شده 
بود و صدایش می‌لرزید در حالیکه صدوبنجاه قروش را 
به‌صاحبش نشان میداد فر باد کشید : 

این جى ده ؟ 

مرد لاغر اندام و مسنی که بسا گردن کج روبروی 
شا کرد راننده استاده بود اشاره به جند تا بچه قد و نیمقد 
کرد و جوات داد : 

- برادر صد دفعه گفتم خودم هستم و زنم و صد و 
پنجاه فروش داریم ... 

شاگر د راننده اطر اف را نگاه کرد و برصید ؟ .. 

- زنت کو ؟ 


مرد لاغر با دستهای ارزانش بچه ها را این‌ور و 


۱۱۳ 


انور کرد > زسش را از پشت سر بجه‌ها بیرون آورد ونشان 


داو : 

- درو غ نمیگم .. بیائید بفرمائید ... اينهم زنم! 

شا گرد داننده که نمی‌دانست بخنده يا اخم بکنه 
او 

- پس بقیه بچه‌ها کجان ؟ 

- ایبنا همه شون از هفت سال کمترن ... باط لارم 
ندارن ! 


شا گرد راننده صدوپنجاه فروش را بطرف مردلاغر 
اند ام برت کرد و گفت : 

- من سن و سال سرم ميشه .. اکر به ها را روی 
هم جمع کنيم . بقدر دو تا آدم میشن ! 

مرد لاغر اندام صدا شو کمی بلند تر کرد و جوات 
واو : 

- دلبخواه که یس .. ادن قانون دولته بچه‌های کمتر 
از هفت سال از بلیط‌معافند ! 

شا گرد راننده بسا دست محکم زد روی زانوی 


خودش : 


۱۹۵ 

ن نااکس .. مقصره .. زور هم میگه .. آقا جان با 
زبان عوش یا پول بلیط‌بچه‌ها را بده يا برو پائین مسافرها 
را معطل نکن . 

من بکت دینار نمیدم ... 

- منم تا حقم را نگیرم راه نمی‌افتم.. یا الله معطل 
نکن يا پول بده یا بزن به چاك . 

- تو که سهلی . بابت هم بیاد نمیدم . همچین‌مرد 
هم نمی ینم که مرا از ماشین زیاده بکنه ! 

- حالا می‌بینی چطور خودم پیاده‌ات میکنم .. 

- هیچ غلطی نمیتونی بکنی !.. 

شا کرد راننده که از عصبائیت دیوانه شده دود 
دسثش را دراز کرد تا بقه مرد لاغر اندام را بگیرد و او را 
پیاده کند .. مرد مسن هم آماده دعوا با شاگرد راننده شد 
چیزی نمانده بود یکث دعوای حسابی‌بشود که سرو کله‌يك 
پاسبان پیدا شد . باسبان که انگار همه چیز را میدانست 
بسدون پرس و جو دستی به شانه مرد لاغر انسدام زد و 


سے 


کھت : 


باالله پاشو به‌بینم ... برو بچه‌ها را جمع کن و برو 
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بائین . 

وفتی دست پلیس به شانه مرد لاغر حورد مثل این 
بود که برق ۲۲۰ ولت بهتن او وصل کردنسد نکان شدیدی 
حورد » بر گشت و با چشمان خون گرفته پرسید : 

- کی بره پائین ؟ ! 

پاسبان هم خیلی جدی جواب داد : 

حرف زیادی نزد.. با احترام بهت احطار میکنم 
و الا میدونم چه‌جوری پیاده‌ات کنم ۱ 

مرد لاغر اندام با ترش دوئی صدایش را بلندتر 
کرد : 

- هیچ کس حق نداره به‌من دست بزنه . . 

در حالیکه‌ابنو میگفت از جیب بغلش کارت‌شناصائی 
خودش را بیرون آورد و جلوی صورت پاسبان گرفت . 

پ-اسبان وقتی کارت عکس‌دار و مشخصات پلسیسی 
طرف را دید لبخندی زد .۰ . . و دستهایش را بهم مالید و 
کفت : 

- احقبار دارین فربان . 


م۶ ۱ 72 ۲ سم 
بعد چب ۰۰ چپ‌به‌صورت شا کرو راننده نگاه کرد 
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و ادامه داد : 

وظفه‌ی ما اينه که نگداریم مسافر ین و راننده‌ها 
دعو ا بکنن ۱ 

مرد لاغر اندام میخو است جوابشو بده که پاسبان 
كۈت : 

- تمام شد برادر .. بیخود ناراحت نشین.. 

بک سوء تفاهی بود تمام شد . . . بفرمائید روی 
صند نی بنشینید . 

بعد هم پاسبان کمک کرد بچه‌ها را روی صندای 
نشانید از ماشین پیاده شد وبه راننده دستور داد که‌شرو ع 
بحر کت کند : 

- آقای راننده راه بیفت .. آقایان را معطل نکن. 

پاسبان با زرنگی و کاردانی سروته قضیه را درست 
کرده بود ولی هنوز صدای مرد لاغر تو ی گوشش صدا 
میکرد ر( خودش گفت : 

« حیف ! ... ا گر این بابا یک مسافر معمولی بود 
طو ر درکه رفتار میکردم !1 

با همان‌ناراحتی رفت بطرف مینی‌بوسی که آنطرف 


۱۱۸ 
ایستاده و عازم حر کت‌بود بقه مسافریر ا گرفت و کفت : 
از دوی این صندلی پساشو برو روی اون صندلی 
مساور ردون اینکه <رفی بز ند از جایش دلند شى و 
رفت حائی که یاسیان رشان داده بود ۱ 
جون عصبانیش بر طرف نشد به مسافر دیکه کفت: 


- تو هم برو و دو تا صندلی عقب تر دمم و" 


مرد لاغر اندام هنوز عصبانی بود و هی غر.. وغر 
میکرد : 

« بخدا عیب است . والله قباحت داره ... اگریکث 
مسافر معمو لی بودم پول چهار نفر ازم میگرفتند ! شایدهم 
يك دست كتك حسابی میخوردم ! مگر › سر کوه زند گی 
می کنیم ؟!.. تا بحال کسی به من نگفته برای بچه‌هات‌باید 
بلیط بگیری ...» 
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شاگرد راننده هم عصبانی بود ... اکر کارد بسهش 
می‌ردی خحواش در نمی مد ولی جرات نمی کرد حرفي 
دز ده ۱ 

ر با لحن ملایمی به مرد لاغر اندام گفت 

- برادر شما حق دارید ولی ما هم حق داریم . 
با در آمد این ماشین زند گی جند خانو اده بايد تامین‌بشه . 
راننده است .. منم .. صاحب ماشینه . . سط کمپانی باید 
بدیم .. اکر بچه‌های شما یکی رو تا بود عیب ذداشت 
ماشاءالله چهارتا هستن .. من گذاشتم به انصاف خودتان !» 

مرد لاغر گوشش به حرفهای شا گرد راننده بدهکار 


- حجاات هم حوب چیزی‌به گردن کلفتی میکنه ! 

راننده که توی آ:نهمرد لاغر اندام را دید میزوبدون 
اینکه سرش را بر گرداند پرسید : 

- جنات آفا حیلی معدر ت ميخو ام شما تو کدو م 
کلانتری هستین ؟ 

مرد لاغر اندام اسم کلانتری راگفت ... راندسده 


بر سك : 


۱۳ ۰ 

۹ جنات سر و اد نظام ا لدین ۳ می‌شناسید 1 

راننده کمی حدی‌تر گت : 

- ایشان دائی بنده‌اس .. 

مرد لاغر اندام که تا بحاك اخم کرده بود لبخندزد. 

راست میکّی ۳ 

- بعله والله .. 

ت مثل ارنکه داریم کم کم فامیل از آت درمیا یم 
پس شما پسر و اهر جناب سر و ال نظام الدین سمل ؟ 

راننده فافه حدی تری کرفت و کفت : 

- حواستم دخحالت نکنم ولی نتو نستم . . به شما 
احترام گذاشتیم ولی قرار نود طلبکار هم بشید بیچساره 
كمك راننده حرف بدی به شما نزده ... 

حیلی که کم بگیریم شما باید پول بك بلیط لطف 
کنید برای خاطر يك چیز جز؛ی درست نیست سرو صدا 
راه بنندازید !.. 

مرد لاغر اند ام حسابی جا خو رده بود و حالا نوبت 


راننده بود که مرتب بیشروی میکرد مرد لاغر اندام بچه ها 


۱۳۱ 
را یکی یکی از روی صندلی بلند کرد . . یکی راگذاشت 
توی بفل زنش.. دو تا را هم روی زانوهای خحودش‌نشانید 

و ی ز اننده ول نمی کرد . 

- بجای مسافر اگر > هندوانه بار میکر دیم ۳ 
در !هد فش 

مرد لاغر اندام کاملا عقب نشینی کرد : 

- راستش من ار حرفهای شاگرد راننده عصبانی 
شدم و الا پول بلیط که مهم نیست از اول هم تصمیم داشتم 
بوذ لبط را بدم .. اون دکگ جوری گفت که مرا عصبانی 


و 

مرد لاغر دست کرد نوی جیہس رك بجاه فر وش 
در اورد و بطرف شا کرد راننده دراز کرد ۰ 

۳ به‌ر ما اینم بول باط بچه‌ها : 

_ شاگرد راننده با پشت دست پول را عقب زد . 

امین من تر حم کنی .. ۰ مکّه استخو ان 
e‏ ی‌اند ازی .. 

مرد ۳ اندام که ۳ اقش تمام سے ه دو د وات 


شا کرد راننده تا مغز استخوان او اثر کرد به مسافر ها و 
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- شنیدید .. به من توهین کرد ؟.. 

بعد روشو کرد بطرف شا گرد راننده و ادامه‌داد : 

- من بخاطر آقایز اننده که خو اهرز اده جنای سرو ان 
نظام الدین است چیزی نگفتم ولی تو خیال کردی سا کی 
طرف هستی . 

یمه شا کرد راننده را کرفت شا کرد راننده مرد پیر 
را به ععب هل داد و كفت : 

- آقاجاد احترامت‌رانگه‌دار ۰ تو هر کسی هستی 
برای خودی .. . پول بلیط دو نفر را بفرست بیاد حرف 
بخودی هم دزن .. 

مرد لاغر حسابی کنف شده بود . .. وقتی دب در 
مقابل حرف حسابی جوابی نداره و مچش پیش مسافرهاو 
راننده وشا کرد راننده باز شده روشو کردبه زنش و گفت: 

- زن ... اینهمه بچه برای چی‌درست کردی که مرا 
به درد سر بیندازی ..۲ 
پول دو تا بلیط را به‌شا کرد راننده پرداخعت و تا به 


معصد رسیدند مرتب به زاش فحش مداد و بچه‌ها را 


۱۳۳ 
با ی کتك میزد | 


دردنامر تی 


راوبان اخساز و ناقلان آ-ار و محدثان روز کار 
حکایتی از روز گاران گذشته نقل کرده‌اند که بسیار شنیدنی 
است و جا دارد مابه عبرت ما گردو ! 

در یکی از سرزمین‌های کره زمین که آبهایش زر 
حیز و پربر کت بود آدم‌های بدی زند گی میکر دنك ۰ ۰ . 

یی ون در ارو رین ریق عرویتن 
و مردانگی را فراموش کرده و فقط در فکرمنانع حو دشان 
بو دنك ۰ . 

برای ابنکه بیشتر مال جمح کنند و حورا کت بهتر 


بخورند و لباس خوب‌تر بپوشند از هیچ ظام و ستسم و 


۱۳۴ 
جنابتی دریع ذد اشتنكد . 
شعار مردم این بود « هر کس کشتی را نجات‌بدهد 
ناحدای کشتی خواهد بود «می گفتند » بماجه مربوط است 
همسایه‌ما نان ندارد اما پلو حورش خودمان میخوریم و 
کاری به کار کسی ند ار یم ۹ 
تاج از روزها بکنفر در مر کز شهر در حالکه‌میدو بد ور باد 
زد : 
« ای مردم به دادم برسيد دازند به من سيخك فرو 
اك ا 
رهکذرها بجای اینکه به حرفش کوش بدهند و او 
را کمکگ کنند به خنده افتادند و بعضی مسخره‌اش کردند 
عده‌ای او را با انگشت بما نشان میدادند و میکفتد : 
« دیو انه شده! بعضی هم‌شانه هایشان ر ابالا اند اختند 
بما جه مربوطه به او سيخك فرو میکنند ! دا 
را شکر که سيخك به ما رو نرفته ! مرد بیچاره مرتب فریاد 
فرفته ! مرد بیچاره مرتب فریاد میکشید . 
بابا رحم کنید ۰ .مرا نجات بدهید . . . دارم 
میمیرم جلوی این ظالم را بگیرید . 


۱۳ ۵ 

ریاد و ناله او رفته رفته بلندتر میشد و نم شهر 
بهم میخورد که داروغ» باشی از راه رسید ... دستور داد 
داروغه‌ها آن مرد رادستگیر کردند .. همه جایش‌را گشتند 
دلی سیخکی مو جود نبود..۰مرد را به جرم اعلال در نظم 
شهر و دروغگو ی بەز ند آن اند اختدد ۰ 

مدتی گذشت . بکرو زداروغه‌باشی ودارودسته‌هایش 
که مرد سيخك فرو رفته را دستگیر کرده و بزندان‌انداخته 
بودند خو دشان شرو ع به داد و فرباد کردند در حالیکه‌توی 
شهر میدویدند فریاد میزدند . 

- ای مردم کمک کنید دارند به ما سیخکك فرو 
مبکنند ! 

مردم‌از تماشای‌حر کات و حرفهای آنها چنان به عنده 
آمسدند که دلشان داشت درد میگرفت ۰ هیچکس باور 
نمیکرد کسی جرت بکند به داروغه باشی و داروغه هابش 
سيخك فرو کند ! . 

داروغه باشی و داروغه‌ها راگرفتند و پیش قاضی 


شهر بر دك ۰ .۰ فاضی آنها را با دقفت معایئه کرد و کت : 
منکه سیخکی نمی بینم ؟ ‏ فاضی دستور داد داروعه 


۱۳۶ 

باشی و داروغه‌ها را به سیاهچال انداختند . 

باز هم مدتی از این جریان گذشت.۰ ۰ یکروزفاضی 
شهر در حالیکه دامن لباسش را بالا زده بود وتوی‌خیابان 
میدوید فریاد می کشید : 

ی ای مردم به من سيخك فرو میکنند ! 

سروصدای قاضی به کوش شاه رسید ۰۰۰ از این 
موضو ع خحیلی تعجب کرد. دستور داد قاضی را آوردند. 
شاه که حیلی عصبانی بود وقتی جشمش به‌ةاضی‌افتاد و داد 
2 

هو حر کت جه معنی دار د 1 

ور بان به من سخك‌فر و می کنند . 

شاه دستوردادحکیم باشی‌قاضی را معاینه کند حکیم 
باشی به‌دقت قاضی را معاینه کرد و چون اثری از سیخکگ 
نبود شاه امر کرد قاضی را به‌تیمارستان ببرند . 

جذدی بعد حکیم باشی هم به‌این درد مبتلا شد توی 
حیابان‌ها به راه افتاد و فریادش به آسمان رفت که ای مردم 
به دادم‌بر سید! . ۰ به‌من هم سیخگکگ فرو رفته مر دم‌ازدیدد 


حکیم باشی دیشر از سابق خجندید‌ند . 


۱۳۷ 

حکیمی که می‌بایست مردم را معالجه بکند خحودش 
دبو انه شده !. 

بچه‌ها به دنبال حکیم‌باشی افتادند »۰ کف میزدند 
و هورامی کشیدند ولی حیکم بماشی بیچ-اره از درد و 
نار احتی داشت می‌مرد ۰ 

- هموطنان کسی ازدرد من با خبر نیست۰۰ سیخاك 
من از همه بزر گتره ۱ دارم می‌میرم ۱ 

شاه با عصبانیت فرباد کشید : 

اینها همه خرابکار و جاسوس‌هستند .۰ این‌چه‌جور 
سبخعی است که دیده نمی‌شود ؟ . 

شاه دستوز داد حکیم باشی را هم به ز ندان‌بردند 

طو لی نکشید که وزراء و بعد هم صدر اعظم به‌این 
درد متلا شدند... فر داد صدر اءظم از همه باندتر بود و 
مثل زنهای داغ دیده كمك میخواست ۰۰۰ 

شاه به او هم شك کردو دستور باز داشت صدر اعظم 


را صادر کرد پس از مدتی بیشتر مردم آن شهر زد و مرد 
هفت ساله گرفته 7| هفتاد ساله فر بادشان بلند شد. که‌دار ند 


به‌ما سبخك فرو میکنند آ.» 


۱۳۸ 

شاه دستور داد آنها که ناراحتی ندارند بقبه را که 
فرباد می کشند معاینه کنند ۰۰۰ 

طبق دستور شاه بازدیدها شرو ع شد ولی چیزی 
معلوم نبود به‌شاه کز ارش دادند : 

- قربان ادعای اینها درو غ است ۰ ۰ انها ميخو اهند 
آرامش و نظم مملکت را بهم بسزنند شاه تصمیم گٌسرفت 
بلائی به‌سر این خر ابکارها بیاورد تا درد سيخك را فراموش 
کنند شب و روز نقشه می کشید و با دوصتان و مشاورین 
حود طرحها ی میریخت در ضمن به مامورین هم دستور 
داد اسم آنهائی را که سروصدا می کنند بنویسید و آماده 
داشته باشند تا رور انتفام به حسایشال بر سند . 

از این‌جهت‌دیگر کسی جرات نمی کرد فر یاددکشد 
مردم درد را تحمل میکردند و حرفی نمی‌زند ۰.۰ 

یک شب از دربار فریاده‌ای گوش خر اش شاء لند 
شد که از مردم کمک مدو امت معردم ار شسشدن ادن فر بادها 
به‌طرف دربار دوبدند ... یکدفعه شاه را دیدند که با زیر 


شلو اری از کاخ بیرون دوید فریاد میزد : 


۱۲۵ 

- ای ملت عزیز من به فریادم برسید ۰۰۰ به منهم 
سیخکگ فرو میکنند ! 

این‌بسار مردم بجای اینکه بخنده بیفتند به فکر فرو 
رفتند . 

- این کی بوده که به شاه سيخك فرو کرده! 

شاه بلندتر از همه فریادمی کشید معلوم بودسیخکی 
که به او رفته ساطان سيخك‌ها بوده ! 

شاه فریاد می کشید و التماس میکرد : 

- جرا وایستادین ؟ بیائید این سيخك را دربیأورید 

اطرافیان شاه حر کتی نمی کردند و جسوابی هم 
نمی دادنك ۰ .۰ 

بالاخره یکی از افراد ملت که درد کشیده بوده و 
بدبختی و ناراحتی شاه را حس میکرد جلو رفت و با 


- این سیخکك مثل سیخکک های دیگه نیس ۰.. 


سبخکگ خو رده دبگران نمی‌فهمند ۰۰۰ دندان روی جگر 


بگذ ارید . 
بعد از مدتی توهم مثل ما ملت به سیخکك آموخته 


هستی و می‌فهمی چه مزه‌ای داره | 


موه مه مه 


۱۳۱ 


سر تو بدرد رفیق 


حبلی وقت پیش ازاین در يك گوشه دنیا مملکت 
آباد و حاصلخیزی و جود داشت که از چهار طرف کوه‌های 
بلندی آن را احاطه کرده بودند . 

این مملکت آبهای فراوان و آسمان روشنی داشت. 

همین طور که در همه جای دنیا هست در آنجا هم 
غیر از اشرف مخلوقات مو جودات‌زنده دیگری‌هم‌زند گی 
میکردند ولی جون کمتر ازجاهای دیگر بود زياد به‌چشم 
امی خورد . 

نه همسایه‌ها از وجود این حطه زرخیز خبرداشتند 
که مزاحم ساکنین آنجا بشو ند ونه مردم آن دبار به دنیای 
حارج رفت و آمد میکردند یا با دیدن پیشرفت وتمدن 
دیگران به ساد گی وحقارت زند گی خودشان پی‌ببرند... 


۱۳۳ 
و راحتی می گذرانیدند البته آنها هم مثل همه جای دنیا 

بهمین جهت قرنها مردم این مملکت زندکی آرام 
هرچند سال یکبار انتخاباتی انجام میدادند وه‌ردم از میان 
کاندیداها یکی را انتخاب میکردند واون شخص آقا بزرك 
کشور میشد . 

اوائل مردم چندان رغبتی برای انتخاب شدن‌نشان 
نمیدادند زیرا این کار جز ایجاد زحمت ودردسر برای آنها 
نفی نداشت ولسی از وقتی ملت ما قبول کرد مخار ح آقا 
بزرك ها ببردازد داوطلبین این شغل روز بروز زباد تر 
شد .. 

چند نفری رنج سفر را تحمل کردند وبا زحمات 
زباد از کوهها بالا رفتند وخودشان را به کشورهای دیگر 
رسانیدند تا راه ورسم حکومت کردن را بیاموزند و بهتر 
بتوانند به هموطنان خود حدمت کنند ! ... 

البته اینها ازعلم ودانش‌سابر کشورها استفاده‌زبادی 
کردند . راه ورسم‌های جدید را یاد گرفتند . 

چیزهای عجیب وغربب رادبدندءبا افتصادووسائل 
سیاسی همسایگان آشنا شدند ... 


۱۳۳ 

با این ترتیب انتظار میرفت هتگام باز کشت به 
مملکتشان خحدمات مهم وبزر گی انجام بدهند و کشورشان 
راآبادترو غنی‌نر کنند . 

اما پس از مدتی دك بدبختی بزر گی پیش آمد که 
تماد زحمات آنها راضایع کرد : 

معلوم نیست چه میکرب خطرنا کی وارد مملکت 
آنها شد که درمدت کمي تمدن وزند گی وحتی نسل آنهارا 
تهدید به فنا نمود ... حشرات گزنده و خزنده این‌مملکت 
که‌تا آن روز مثل حشرات‌تمام نقاط دوی زمین موجودانی 
بی آز ار بودند با سرعت عجیبی شرو ع به رشد ونمو 
کردند عقرب ها .. هزارپاها .. عنکبوت‌ها .. مارمو لك 
ها روزبروز درشت‌تر وخطرنا کتر میشدند . 

مارها درمدت کمی به اندازه درخعت‌های چنار 
شدند ! قد بعضی از عنکبوت ها به بلندی يك ساحتمان 
رس آ: 

مارمو لك‌ها طوری رشد کردند که‌مثل تب چراغ‌برق 
شدند ! 


هر ار باها طو لانی تر از قطار زاه آهن شدند !.. 


۱۳۴ 

بالهای حفاش مثسل چادر های برزنتی کامیو نې 
شد ! . 

هیچکس علت این تغییرات را نمی‌دانست پیرمر د 
ها وریش سفیدهاوبزر گان قوم عقلشان بجائی نمی‌رصید. 

بدبختی بزر گتر هنگامی به سراغ ملت آمد که ابن 
حشرات شروع به گزیدن و مسموم کردن مردم نمودند . 
سم این حشرات کشنده نبود فقطهر کسی را که‌می گزیدند 
دچاریکنو ع بی حسی وسستی و کم عقللی میگردید ! با 
اینکه چشم آنها بازبود اشیاء را درست نمی‌دیدند ! و ب 
ابنکه گو ششان کرنبود حرفها راکاملا نمی‌شنیدند !.. 

تعجب آورتر اینکه آنهائی که وسیله این حشرات 
گر یده میشدند از وضع خود راضی بودند وحتی‌لذت هم 
میبر وند ! 

وبعد ازمدتی چنان با این سم‌ها عادت ميکر دند که 
زند گی بدون سم برایشان غیرقابل تحمل بود ! .. 

اینها مخصوصا کاری میکردند که مارها › عنکبوته 
عقرب ها مارمو لك ها » خفاش ها آنها را بیشتر نیش 
بزنند تاحالت نشئه وسستی آنها بیشتردوام پیدا کند!.. 


۱۳۵ 

در معابل این جمع عده دیگری روز و شب می - 
کو شیدند جاره‌ای بر ای این بدبختی بزرك پیدا کنند و 
هموطنان گمراه خود را ازعو اقب این سم حطر ناك نجات 
بدهند . به‌همین جهت آنهائی که این سم را نعمت دا 
میدانستند و کسانی که آن را بزر گتر ین بدبختی می‌شمردند 
اختلاف سلیقه زیادی بو جودآم.د وموجب دودستگسی و 
شاق بین ملت کر دید و 

چون اکثریت طر فداران تزریق سم بودند و روز 
بروزهم بر تعد ادشان اضافه مشد مملکت آنها در معرض فنا 
ونیستی قرار گرفت ۰ 

آنهائی که يه این سم عادت کر ده بودند روزبروز 
بیحال‌تر و گیج‌تر میشدند تاجائی که وطن » ملت › دوستان‌و 
فامیل حتی زن وفرزند خود را فراموش کردند نها فقط 
يك‌هدف داشتند با تمام قوا میکوشیدند دیگران را هم‌باین 
معتاد کنند ! 

از طرفی مخاافین نیز با فعالیت و کوشش زیادی 
مانع پیشرفت آ نهامیشدندو نمی گذ اشتندجوان‌های آنهافریب 


تبلیغات پو ج آنها را بخضورند و گرفتار این مصیبست 


۱۳۰ 

بشوند .. 

هر کس مطابق معلومات و تجربه خود راهی‌برای 
اصلاح جامعه بيش نهاد ميکر د ۰۰ عده‌ای می گفتنده« آنهائی 
که به این سم عادت کرده‌اند و اتعلاق ورفتار انسانی خود 
را ازدست داداند باید ازبین برد ۰۰۰ 

عده‌ای معتقد بودند : «باید آنهارا از حق انتخاب 
کردن و انتخاب شدن محروع کنیم» 

جمعی اصرار داشتند آنها را به زندان بیند ازند و 
حیلی ها هم میخو استند با وعظ و نصیحت آنها را از ادامه 
این کار منصرف کنند » 

غافل ازاینکه هیچکس حاضر نبودباوعظ و نصیحت 
وحتی زندان و شکنجه ازاین کارمنصرف شود باین‌ترتیب 
روزبروز ازتعداد سالم‌ها کم میشد وبه جمع مسموم 
شده‌ها ۰۰ بی‌عقل‌ها › بخو اب رفته‌ها اضافه‌می گردید ۰ . 

بالاخره بزرگان قوم مجبور شدند که فکر اساسی 
بکنند و برای مبارزه با این بدبختی فکری بیندیشند و دور 
هم جمع شدند وبه مطالعه وضع سایر کشورها پرداختند 
ميخو استند به‌بینند آیا در آنجا هم‌چنین آدمهائی پيد امیشود 


۱۳۷ 

واگرهست مات با آنها جه معامله‌ای میکند؟ .. 

به همین جهت چند نفرازروشنگران را انتضاب 
کر دند وهر کدام را بیکی از کشور های همسانه فر ستاو ند 
تا بروند وضع آنها از نزديك ببینند وچاره این درد را پیدا 

بعد از مدتی مسافرین باز گشتند و در جلسه‌ای که 
با حضور بزر گان قوم تشکیل شد نتیجه‌مطالعات خو دشان 
را برای درمان ابن درد شرح دادند : 

بکی‌گفت : 

«بابد درو ازه‌های کشور رامحکم ببندیم تاحشرات 
ومکربها نتوانند وارد مملکت بشوند .. 

دیگری عقیده داشت : 

بابد متخصیصنی از سایر کشورها بیاوریم تا ریشه 
این مساد را قطع کنند °<( 

چندنفری هم نظریه‌های عجیب وغریبی دادند.. 

کرچه خنده‌دار ومضحك بود ولی ادعا میکر دندبا 
چشم حر دشان این برنامه رادرسایر کشورها دیده‌اند . ۰ . 

نوی همه‌ی اینها یکنقر که از همه عاول تر وداناتر 


۱۳۸ 
بود نظریه قابل توجهی دادو گفت : 
- دراین سفر من فهمیدم که این حشرات دراثرباد- 
های مضر بو جود می آیند ادن باده‌ا بر کس بخورد 
شخصیتش عوض میشود و بصورت حش رات درمی آید . 
ما بهرقیمتی که شده بايد جلاوی این بادهای مضر را 
کرت ا 
تمام حضار این نظررا بسندیدن-د وفورا آن را 
تصوبب کردند فرار شد جلوی بادهای مضر را بگیرند؟! 
فردای آن روز مبارزه بزر کث بین دودصته مخالت‌وموافق 
در گرفتو جون انتخابات برای تعییسن « آقا بزرك » 
نزديك بود این می-ارزه هر روز شدید تر و حونین تر 
طرفداران جلو گیری از باد های مضر دبوار های 
بلندی اطر اف مملکت کشیدند و درو ازه های محکمی 
ساخحتند ومخا لین که میدیدندبا ابجاد این دیوارهاحشرات 
پشت در می‌مانند وسمی که وجودشان به آن عادت کرده 
تامین نخو اهد شد با ةمام قوا مانع بالا رفتن دیوارهاو 


بستّن درها میشد ند .۰.. 


۱۳۹ 

چون سرنوشت ملت به ان انتخابسات بستگ-ی 
داشت مبارزه شدیدی بین کاندیداها در گسرفت عده‌ای از 
کاندیداها برای اینکه نظرسم خورده‌ها راجلب کنندو آراء 
بیشتری بدست بیاورند دستور دادند کمی لای درو ازه ها 
را باز کنند ! 

باهمین ابتکار انتخابات را بردند ۰ .. 

درانتخابات بعدی آنهائی که قلا ادن جربان را 
دیده بودند هر کدام درواژه را کمی بي بیشتر باز کر دند و برای 
اینکه دیگران نتو اند دررا ببندند طرفداران حودشان را 
بشت درها گذاشتند . 

با این ترتیب دروازه‌ها در هر انتخاباتی باز تر میشد 
اول بقدريك انگشت . بعدها ده انگشت وصدها انگشت 
و هزار هاو بالاعره دك روز درواژه ها به کلی باز 
ره 

اما چون هیچکدام از کاندیداهانمی خو استند تقصیر 
بسه گردن آنها بیفتد مرتب به طرفداران حودشان دستور 
مبدادیك : 

«همو طنان یز کو شش ش کنند باد مخالف نیاید .» 


۱۴۰ 

« اجازه ندهید بیگانه‌ها وارد بشو ند ...» 

هموطنان عزیز مواظب باشید گولتان نزنند ...» 

افسوس که خیلی دیر شده و کار از کار گذشته بود 
سم خورهه‌ها که‌برای نشده شدن حاضر به انجام هر کار 
نامشروعی بودند فقط به دستور کسی که‌منافع آنها راتامين 
میکرد کوش میدادند و برای باز کردن در مرتب فشاروارد 
می آوردند ... و در مقابل يك عده هم با تمام قوا تلاش 
می کر دند درها را به‌بندند ... 

این باز و بسته شدن دروازه‌ها آنقدر تکر ار شدتا 
درها اتو ماتيك شدند و دور خحودشان شرو ع به چرخحیدن 
کردند ! .. 

از آن روز تا بحال جفت و بست دروازه های آن 
مملکت هرز و خراب شده ... درها با هرباد مخالفی بازو 
بسته میشود و از درز درها بیگانه‌ها پشت سرهم وارد 
مملکت میشو ند در حسالیکه « آقا بزر گك » هنوز هم داد 
منرد ۰ 


- همو طنان عزیز حطر جدی است خحطر حتمی‌است 


۱۴۱ 
کول نخورید .. . درو ازه‌ها را محکم ببندید و مواظب 
باشید › بیگانه‌ها در کمین هسّنل | گر دار باشیك بمگانه‌ها 


OO Û 


تر جمه ‏ حمید ور . محمدی 


خدمت ددست عزیزم خرمکس ؛ ! 


می‌بخشی که بی‌مقدمه شرو ع‌میکنم . عرمگس جان 
وقتی ماشین آمبولانس ما يبك ترمز وحشتنا کی کرد » 
کسی که زبرچر خهاش‌رفته‌بود کم ماتده بو د که‌شناسنامه اش 
باطل شود › مانند تیر دراز کشید . 

مردم بیکار و بی‌پوك برای تماشا جمع شدند برسر 
مرد تصادف کرده ‏ معر که عجیبی بود . 

یکی از حاضرین مرد تصادف کرده را نشان داد و 
گەت : 


۱۴ 

جه آدم خو شبختی است . 

- یک نفر دیگه . 

- آره‌دیکه . وقتی بخت بیاره ابنجوری‌به . 

- جای شکر دارد که زیر ماشین آمپولاس رفته . 

- وقتی که من هم میگم بختش آورده »> همینو در 
ظر می گیرم . 

- خیلی خوب شد . دکتر خودش بپای مریض 
مده ماشینی که آدم له و لورده کرده حودسص هم میبره 
نو بیمارستان می‌خحو ابو نه . 

. اه يك ماشین دیگه‌ای میزد . 

- مرده بود . 

- اکه تمام روز کنار خیابون جلو آفتاب‌می‌خو ابید 
همچو آمبولانسی نمی‌تو انست بیدا کنه . 

.ماشین آمبولانس که جای نحو دش به‌ماشین‌شهرداری 
هم راصی بودم . 

برادر تو هم شوخیت گل کرده . ماشین‌شهرداری 
کجا بود ؟ درست يك هفته است که محلهٌ ما نیامده . 


بختش آورده داشم ۱ بختش آورده . نوی‌ادسن 


۴۴ 

استانبول به این بزر گی چند هزار ماشین‌باری . چندهزار 
ماشین اتوبوس. چندهز ارماشین‌شخصی و چند هزارتا کسی 
هستش اما همه‌اش ۵-۶ ماشین آمبولانس داره . 

- نه . اداره شهرداری ۱۰ تا آمبولانس دازه که ۸ 
تاشان خر ابه‌کار نمی کنند. 

۲ تعجب آوره . از بین اين همه ماشین به ماضین 
آمبولانس آدم را بزنه . 

۔ اونابی که از بلیط بخت آزمائی می‌برند شانسشان 
بای ابن مرد نمی‌رسه . 

- همینجوریه . آدم وقتسی شانس بیاره می‌ره زیر 
ماضین آمبو لانس ۱ 

- انسان وقتی مرد چه فرق می کنه که زیر اتوبوس 
بره یا آمبولانس ! 

اکه بمیره فرق نداره اما اکه‌زنده ماند و هو لورده 
شد فرق مې کنه ۰ این آدم هنوز نمرده . 

کسی که در اثر تصادف‌با آمبولانس ده‌متر انطرفتر 
پرت شده بود خونش داشت چاله چو له‌های خیابان داپر 
می کرد یکی از حضار کفت : 


۱۴۵ 

- ماشاالله » عجیبه » آدم اینقدر خون ! 

یکی دیکّه به اولی ایتجوری جواب داد . 

- ءقدار خو نش (شان مد هد که آدم بزد کی بوده 

- نه‌جانم آدم بز رگ کجابود. من او را می‌شناسم. 

. اکبه آدم بزرگی نیست اینهمه خون را از کجا 
آورده ؟ 

- تو چی میکّی این حرفه‌اش خون دادنه . همیشه 
رادیو گوشیش را به گوشش می‌چسباند »و تا مطلع میشد 
کسی به خون نیاز شدید داره درحال به همان بیمارستان 
ید فت‌وا گر گروه جو ش‌می گرفت» خو ش‌رامی‌فرونعت 
و با پولی که از این طریق بدست میآورد » بچه‌هاش عین 
دسته کل می‌مانند ۰ بدن این مجرو ح طوری‌ساخته‌شده‌است 
آب بخوره » فورا تبدیل بخون می کنه . 

۔ چند سال پیش من با ماشین بزر گی تصادف کردم 
طوری که عقلم را از دادم . راستش را بخواهی پیش از 
اينکه ماشین مرا بزند من از خود بیخود شده بودم . حالا 
میگی چرا ؟ چون يك ماشین ۳ تنی مرا زده بود . با همه 
ابنها يك قطره هم خونریزی نکردم . روز بعدش مرا از 


۱۳۶ 
وس‌ط کو جه برداشته و بردند به بیمارستان . 

دکتر معالج من کفت : «مجپوریم عمل جراحی 
بکنیم » . 

مادرم تا این را شنید با آهو ناله گفت: آقای د کتر 
حالا که شما شکم جگر گوشه‌مرا می‌شکافید » آپاندیسش‌را 
هم ببرین . خدا طول عمرتان بدهد .دکتر مرا روی‌تخت 
جراحی خواباند و شرو ع کردبه قیچی کردنامن . چشمت 
روز بد نبینه . د کتر هرچقدر که مرا می‌برید حتی‌يك‌قطره 
هم از من خون نمی آمد . 

۔ پس حتما عونت خحشك شده بود . 

. نه‌جانم حون کجا بود که خشکم‌بشه . تازه وقتی 
حون حشك بشه يك کم‌عرق بخوری » دوباره بحال‌او لش 
برمی گرده . 

- پس آنوقت حون تو حوب نبود . 

. توچی میگی جونم . بتو گفتم که حون نداشتم . 
داشتم که بد یاحوب باشه ؟ 

. آخه تصدقت گردم مگه ميشه آدم بدون حون هم 


زنده بمائه ! 


۱۴۷ 

درسته د کترا هم تعجب‌می کردند . دکتر جراح 
من می گفت : 

« حوبه که حون نداشته اکه داشت بعد از تصادف 
خونریزی می کرد و می‌مرد » . 

حون نداشتم که خونریزی بکنم . 

۔ باور نمی کنم . آدم بدون خون ؟ نه نميشه . 

درسته که آدم بدون حون نمی‌شه. مسئله‌اینجانت 
که همه مردم حون سرخ رنك دارند ولی حون من صفید 
رنك است . 

همون‌طور که يك هندوانه را می‌بری می‌بینی سرخ 
است ولی یکی دیگه را می‌بری می‌بینی که زرد رنك‌است 
حون من هم ایتجوریه . 

. من که باور نمی کنم . 

اگه گوجه فرنگی آفتاب نبینه قرمز ميشه ؟ نه ! 
پس حون من هم روی این اصل بیرنك است . یعنی من 
از بدو تولد آفتاب را ندیدم » توی زیر زمين بزرلشدم. 

حالا فهمیدی که جرا حون من سفید رنك است ؟ 

۔ آره این شد يك جیزی حالا باورم شد . آیترا از 


۱۴۸ 

اول می گفتنی من هم حالیم میشد . 

کسی که با آمبولانس تصادف کرده بود آورند 
گذاشتند پهلوی من . حالا توی آمبولانس چهار نفر بودیم 
بکی راننده آمبولانس دومی كمك راننده » سومی مجرو ح 
حادثه » آخریش هم دوستت جناب الاغ مرده . 

حالادیکه ماشین لجش گرفته بود هرچه می کردند 
حر کت نمی کرد . اینجوری هم ماشین ميشه ؟ وقتی تر ءز 
می کنی نمی‌ايسته » وقتی هم که ایستاد دیگه از جاش تکان 
نمی‌خوره . یکی از حضار : همین نزدیکیها يك تعمیر گاه 
است می‌خواهین تا آنجا هو لش بدیم . 

شرو ع کردند به هول دادن ماشین . آمبولانس‌باز 
حر کتی نکرد . راستش را بخواهی آنها نمی خو استند کاری 
بکنند فقط وقت می کشتند . 

يك نفر از ميان جمعیت كفت : 

می‌دونید چهل مرد یك تخم مر غ را چطوری‌ازجا 
کندند ؟ 

يك تخم مرغ را چهل مرد ؟... 

بلی . اربابی يك روزی‌به رعیت‌های حود گفت: 


۱۳۹ 

این تخم مر غ را بردارین . و این بود که چهل مردجمع 
می‌شو ند برای‌برداشتن تخم مر غ. یکی از آنها يكلحاف 
می آره و تخم مر غ را می گذارندتوی آن بعدش هم چهل 
مرد از گوشه و کنارلحاف گرفته و تخم مر غ ازجابلند کرده 


2 می ار دد 5 
. جه حرف مسخره‌ای ! چی می‌خواهی بگی ؟ 
- می‌خوام بگم » بیائید ماشین آمبولانس را مثل 
راننده آمبولانس » يك ماشین تاکسی آورد تا به 
كمك آن آمبولانس راه تعمیر گاه‌ببر ند ۳ وفدی آمبو لانس 
ره تعمیر گاه آورده شد) مکانيك کاپوت ماشین را بلند کرد 
و با حيرت فریاد زد : این دیگه چیه ؟ 
رادند ه به آرامی گفت 
- جی شد ؟ 
. می خو استی چی بشه ؟ 
جهل سال است که مکانیکم همچنین جیزی دد یدم . 
- ددندی ؟ بس yi‏ سن . 


- توی مو تور این‌م‌اشین‌تکه پاره ماشین ریش‌تراش 


۱۵۰ 
چرخ خیاطی و دیگر وسایل چکار می کند ؟ 

زاننده : 

شما اشتباه می کنین . چند سال پیش که تصادف 
کرده بودیم. ماشین را بردیم مکانيك » استادکار وقتی دید 
وسایل ید کی مورد نیاز را پیدا نکرد ... 

فهمیدم وقتی وسیله مورد نظرش را پیدا دکرده 
این حرت.پرت را به موتور اضافه کرده تقصیری‌هم نداشته 
این روزها که وسایل ید کی ماشین بیدا نمیشه . 

. تازه ماشین ما » مدلش خیلی پائینه » بهمین خاطر 
هم است که هیچ ابزار فروشی وسایل ید کی آمبولانس 
ما را نداره . 

مجرو ح اگه يك کمی هم اینجوری مي‌ماند دیکه 
تلف می‌شد.چاره‌ای نداشتیماگه وسط شهر بودمی‌تو نستیم 
مجرو ح را ببریم تحویل بدیم به‌بیمارستان . اما ما بیرون 
شهر بودیم . 
حوب بود که يك مرد نيك سیرتی بدادماننرسید و کفت که 
این نزدیکیها يبك تعمیر گاه راه‌آهن است ‏ اودتعمیر گاه 
يك مکانیکی داره که همه فن حریف است . مو تور قر اضه 


۱۵۱ 

ماشین‌های مدل پائین را برمیدارد و با آن ترا کتوری نو 
می‌سازد و با وسایل تراکتور یه ماشین نو دیگه‌ای میسازه 
حلاصه مطلب کارش اينه که به ماشین‌های مرده جان تازه‌ای 
میدهد » خیلی مهارت دازه > حتم روز کاره . 

آن مردمرض نداشت که درو غ بگويدرفتيم بطرف 
نعمیر گاه . وقتی رسیدیم . مکانيك با بك چشم بهم زدن 
علت را کشف کرد . 

کنار در ورودی تعمیر گاه مقیداری از وسایل باز 
شده از ماشین های مستهلك شده گذاشته بودند ‏ مکانيك 
میخو است با ادن وسابل آمیولانس ما را راه بینداژه . 
مکانيك بعد از کلی جستجو کم شده‌اش را یافت و بعد از 
نصب آن درجای خحودش › آمبولانس ما را راه انداخعت . 

کمک راننده گفت : 

. آقای کانيك صدای چاف جوف آمبولانس از 
اون بوده؟ 

زانمده : 

۔ احتمال داره . 

مكانىك : 


۱۵۳ 

. « جماات عشق است جوون . » 

رادنده : 

به کی ۰ به مكانيك با به آمیولانس ؟ 

با به جفتشون . 

۔ حلاصه خرمکّس جانم . آمپولانس ما را یکث 
توریستی دیده و عکسش را برداشته بود › نگٌسو که این 
عکس داببره توی کشور خحودشان و در روزنامه چاب بکنه 
زیرش‌عکس هم نوشته بود . « پنجاه سال قبل از اختراع 
اتومبیل » . 

حیلی هم به‌اش تعریف نوشته بود . نگو که یکی از 
مدیر ان کار حانه سازنده این آمبولانس آن خبر را بخونه 
و از آنجا بلند شود بیاید بدیدار آمبولانس ما چرا که آد 
مدیر کارخحانه می‌خو است اولین مدل تولیداش را در موزه 
کشورشان به‌ثیت برساند . 

مدیر کار خحانه بعد از طی چندین هزار کیلومتر راه 
بالاخره آمیولانس ما را حاو تعمیر گاه پیدا کرد و از فرط 
شادی هورا کشید و حرفهائی بزبان مادریش گفت و سپس 
کلاهش را بالا قرفت و خحواست با ما معامله کند . مثل 


۱۵۳ 

اینکه می‌ خواست عوض آمبولانس ما ۱۰ تا آمیسولانس 
مدرن آخحرین سیستم و يك مقدار هم پول نقد بدهد . 

خرمگس عزیز » نمی‌دانی این پیشنهاد چقدربسود 
بودجه ورشکسته کشورمان بود . بعدش مدير کارخانه با 
ملایمت گفت : 

اجازه بدین به موتور آمبولانس هم یک نگاهی 

وقتی کابوت آمبولانس را بالازد جشماش از تعجب 
کم موند از حدقه بیرون بزنه. و این بود که با لکنت‌زبان 
داد کشید : 

« پنجاه سال است که کارخانه ما اتومبیل میسازه : 
و لی من تا بحال این چنین موتوری ندیده‌ام » . 

مكانيك راه آهن 

اون مرد جرا تعجب میکرد . 

. چون توی مو تور اتومبیل‌ما وسابل کشتی › ماشین 
بخار » چرخ خیاطی ۰ ریش تراش و هرچیز دیگری که 
می‌حو استی بود بجز وسایل خود آمیولانس. مدير کار خانه 


وفتی مو تور راورانداز می کر دجشمش به‌اخی ‌افتاد و بر سید 


۱۵۴ 

« این دیگه جيه ) . 

« نسمه‌اش پاره شده بود بجای اون بستم » . 

مدیر همینطور که ورمیرفت لاستیکی بدستش حورد 
ارت 

این دیگه چیه ؟ » 

- آقای مدیر اون بند آو یز شلو ارم بود . با مشتری 
تو سط مترجم صحیت میکردیم . 

مدیر گفت: 

« اینجا دو تا سك (بند ) شلوار هست » جواب 
دادم : 

درست است . آسك من پاره شده بود . بخاطر 
آن مجبور شدم از اسك شلوار مجروح حادثه استفاده 
کن 

مشتری از فرط ناراحتی موی سرش را می کند و 
ِ زنان آمبولانس را تکان می‌داد . در اثرهمين صر به 

شتر و سایل‌ماشین > از قطعات آهن ؟ رفتهتا تکه‌های‌چوب 
بیر ود ریختند . 


۱۵۵ 

دستش را گرفتم اما مشتری همچنان به تکان دادن 
ادامه واو : 

اینها دیگه چیه ؟ شما با آمبولانس مخ حمس 
می کنید ؟ 

نه‌جانم › هريك از آنها را به‌جاثی از مو توروصل 
کرده‌ایم . 

موقعی که ماشین به سر بالائی می‌رسد کمك ر اننده 
را پیاده می کنم تا وسایل برت شده را جمع کنه بیاره . 

رنك مشتری از بهت پرید و حالش بهم خورد و 
کو 

سر درنمی آورم . این مو تور چطور کار می کند . 
راننده چطور حر کت می کند ؟ اتومبیل جطور راه‌میرود؟ 

الان دیگه نوبت حرف زدن من بود » دیگه مجال 
حرف‌زدنبه‌اوندادم و دستش‌را گر فته‌بردم داخل آمبولانس 
بهش کفتم شما فکر می کنید این آمبولانس با موتوری که 
حضرت عالی ساختین کار می کنه ؟ نه‌جانم خیال کردی | که 
به‌امید شما مانده بود » حیلی‌وقت پیش از اینکه شمااینجا 


بیائید » این اتوبیل در دره‌های کشورمان پوسیده بود . 


۱۵۳ 

عادلی که اتومبیل ساحت کار خانه شما را تسا بحال 
روی پا نگهداشته است دعاهائی است که ما به آمبولانس 
چسباندهایم > روی آننه را نگاه کن »> دعای مورحه هست 
قسمت جاو اسم امیا و انمه نوشته شده است > این را هم 
که می بینی و ماشاالله » است ۰ اينهم دعای «بسم الله انت 
اون یکی منجوق آبی است › اون دیگری › منجوق چشم 
زنحم است » آمبولانس را از چشم زم حه ظ مرکند . 
اين نعل است . اينهم پاپوش بچه » این نیز اسمنده » سير 
هم داریم . اینها هستند که آمبولانس‌را از بلیات وخطر ات 
بیدا و نهان حفظ میرکنند . این آمیو لانس بانبروی مو تور 
و بنزین کار نمیکند در سایه خدا وبا قدرت حضرت پیر کار 
میکند > روغن و آب در افات هستند ا گر یاه هم از 
بنزین و روغن استفاده میکنیم برای خالی نبسودن عربضه 
است و برای اینکه فواعد و قوانین را بهم نزنیم این کار 

را میکنیم 
بالاخجرره مشّری از حر یدن آمبو لانس م( شانه حالی 
کرد از آن زمان این میت به گردن من افتاد که افتاد جون 


نه توی آمیولانس و نه بدنه اميو لانس بك نشانه از کار حانه 


۱۵۷ 
وجود ندارد . آنها هیج وقت نمی‌توانستند این آمیولانس 
را برانند . 
خر مکّس محر م نامه‌بدر از | کشید»می بخشی‌سرت ر | 
حمل I‏ ره بمارستان را در نامه دیکّری ی عم ۰ 
اکن کش سراع مراکرفت و اکر کی ار سر گذشت من 


غمحین سل به آن‌هایگو که در آسمان‌ها به | نتظار شان‌نشستهام. 


دوست از دست رفتهات خر مر حوم 


۱۵۸ 


عز يز نسین 


چگونه می نو سم ؛ 


خیلی‌ها از من می‌پر سند که چه‌جوری این همه طنز 
می فو لسم 1 

بعضی‌ها معتة‌دند که هنر مندان دارای قدرت تخیل و 
و الهامی هستند که از فرشتگان می گیرند . ولی من فرشته 
الهام ندارم » شاید الهام من از دیو و پلیدیها باشد . 

فرشته‌ها بردوش آدم می‌نشینند ولي دیو الهام من‌بر 
کولم نشسه است . دیوالهام من نیمی پرنده و نیمی دیگر 


۱5۹ 

دختر نیست بلکه یک‌دهمش انسان و بقیه‌اش هیولاست. 
من برای نوشتن آفریده شده‌ام » چون احتیاجات 

زند کی مرا و ادار بنوشتن می کند. کسانی همچون من که 
بايد گذران زند کیشان‌را از راه نوشتن تامین کنندبایدبدون 
وقفه و ت-أمل بنویسند . من سوژه‌هسايم را از اجتمساع 
می گیرم . متن سوزه‌های من برعورد انسانها با همدیکر › 
تصویر و تعمیم سیمای واقعی لاشخورها » نشان بسرها » 
طلبکار ‏ کاسیکاران حرده‌پا و در بسیاری از مو اردکارمندان 
جزء میباشد . بر استی که ما در دوران عجیبی بسرمی‌بریم. 
سبك وروش‌من در نوشتن نسبت به‌موضوعات نوشته‌هایم 
مختلف است . چون در زندگیم تن به هرجور کار اعم از 
معلم سرخانه » روزنامه‌نگاری » بقالی ۰ عکاسی.نویسند گی 
بقالی زندانی ( که خود حرف-ه مشکلی است ) وا کسی › 
کار گر صلمانی و غ۶سیره ... داده‌ام . من آنقدر مجبور به 
نوشتن‌دبوده‌ام که حتی وقتی‌برای بیمار شدن نداشته‌ام و لی 
اینکه چقدر توانسته‌ام نظرخوانند گان عزیزرا جلب نمایم. 


حود مساله‌ای امت که باید ار حو دشان مر سيك در همه‌حا 


۱۶۰ 
می تو انید قهرمانهای داستانهايم را ببینید . شاید خود شما 
بکی فهر مانان قصه‌هایم باشید . بهر حال حرف نازه‌ای بر ای 


گفتن ندازم . 
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۰ در دا ل 


ٍ.- <م.له بو با شا و انقلات الجر ابر زیدالصبا ح 


۲ خدا و انسان مور نر تر لکت 
۳ اينم شد مملکت ؟ عزبز سین 
۴ مر کث براین زند کی 7 

۵- حر سر منده » 

۶ رشد و تکامل اجتماعی رضا دانشور 
۷ عمادالدین سیمی و نهضت حرفیه نی خمار لو 
۸- بایانیلار حسین الدوز 


مو سه4 اتتشار ات لاش 


تبر یز جهارراه شر یعتی (شهنار سابی) بارار ارك 


